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 :شدن نفت  جهاني

سرمایه نظامدر  یاررانتخومقوله ی رانت نفت و  تئوری ارزش،
١  

 

 ۲۴١ـ ۲۵٦ص ص ١۳۹۰برابر با مهرماه ۲۰١١بر ت، اک١۰۷ماره ش ،)ویژه نفت( مجله آرش

 

 سيروس بينا

 

 

حكم را تحليل كنيم تا از حقيقت آن آن  كند كه خود   ما را ملزم مي( analytic statement)حكم تحليلي 

احكامي معنادارند كه تحليلي شمرده ( synthetic statements)... احكام تركيبي  اطمينان يابيم

ها  د. آنان بريم اغلب تركيبي به كار ميعالم امکان  هاي فيزيكي كه ما براي فهم   شوند. نظريه نمي

از لحاظ  احكام تركيبيشود.  محك زده تواند  ميكه تنها با نگريستن به جهان  هستندبيانگر نكاتي 

در حاليكه احكام  ،کنند يان ميرا در مورد جهان ب يقيحقان احکام يا ضروري نيستند.  يمنطق

 .کنند ينمتحليلي چنين 

 جان د. بارو

(١۹۹١)تمام پدیده ها ان يبهاي  نظریه  

 

                                 ودـــان چوبــــــين ب  ـــتدلاليـــای اســپ                                                                                       

 ــای چوبـــــين سخت بی تمکين ب ودپـ                                                                                                   

 مولویمحمد جلال الدین                                                                                                                      

                                                                                                                          (١۲۷۳-١۲۰۷) 

                                                                                           

                                                                 

                                                      

 پيش در آمد

 
اين نوشتار حاصل چند دهه کوشش و پژوهش مستمر در ويژگی نفت و دگرگونی های دورانی آن، از 

تاريخ تحول و نحوه ی زمان کشف و استخراج، تا کنون است. دوران بندی اين دگرگونی ها، از يک سو به 

عملکرد يکی از عظيم ترين انحصارات بين المللی در تاريخ سرمايه داری متکی، و از سوی ديگر به چگونگی 

فروپاشی اين انحصار و آغاز جهانی شدن نفت در رابطه با رقابت جهانشمول بازار پيوند بلاواسطه دارد. در 

( را در بخش با ديدگاه مارکس ظام انحصاری به جهانی شدن )رقابتیاينجا، سعی نگارنده بر اين است که انتقال از ن

نفت در فرايندی تاريخی و بر اساس عملکرد تئوری ارزش نشان دهد. اصل دورانبندی سرمايه داری )و در نتيجه، 

شناخت درست از دوران امپرياليزم( نيز بر محور درک تاريخی انباشت، فرم، و مدارهای سه گانه ی حرکت 

ئوری ارزش، هر گونه بررسی سياسی يا ايدئولوؤيک سرمايه استوار است. از اين رو، بدون آگاهی از عملکرد ت

از مفهوم امپرياليزم نارسا، نيمه کاره و پا در هوا باقی خواهد ماند. بنابراين، اين بررسی ضمنأ کوششی است در 

نشان دادن مفهوم امپرياليزم لنينی در رابطه با تقسيم جهان ميان انحصارات امپرياليستی )در اينجا، نفت(، فروپاشی 

کارتلی آنها. پس، تئوری -درونی اينگونه انحصارات، و نهايتأ نقش انحصار شکن تئوری ارزش در دوران پسا

ارزش مارکس خود محکی است برای دوران شناسی سرمايه داری در کليت آن، که نيز در تعيين حدود و مقطع 

ی امپرياليزم نمی تواند تافته ی جدا هر دوره، منجمله دوران امپرياليزم، کاربرد اساسی دارد. پس مقوله ی مقطع

 بافته ای باشد. 
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همچنين، نشان داده ام که امپرياليزم لزومأ معادل هر گونه عمل يا اعمال امپرياليستی توسط قدرت های 

بزرگ نيست، بل مرحله ی است مشخص از تاريخ سرمايه داری، و نه آخرين مرحله ی آن. اين ادعا نه تنها با 

حرکت ديناميک و فراگير سرمايه مغايرت دارد، بل خود از ديدگاه روش شناختی ماديت تاريخ  نحوه ی انباشت و

)که پيش گوئی آينده ی سرمايه داری را بر اساس داده های يک دوره ی خاص ذهنی تلقی می کند(  کاملأ مردود 

ه داری"، خود لنين نيز )بر خلاف است. تا آنجا که می دانيم، در ويژگی امپرياليزم، بمثابه "بالاترين مرحله سرماي

ترجمه نادرست از عنوان نوشته ی او( چنين ادعائی نداشته است، و اگر هم می داشت به غايت نادرست بود. اين 

، پال سوئيزی،  مانتی رويوادعای ناصواب و نافرهيخته را بعدأ ديگران باب کردند. برای مثال، پايه گذار مجله 

د از تئوری رقابت مارکس در "سرمايه انحصاری"  به غلط جهانشمول کرد، و بدين انحصار را با درک نازل خو

ترتيب صريحأ تئوری ارزش مارکس را از مد افتاده و مربوط به سرمايه داری قرن نوزدهم اعلام نمود. در حالی 

ع مکرر لنين در که تعبير سوئيزی از تحولات سرمايه داری از هابسون )همان اقتصاد دان انگليسی که مورد ارجا

بوده است( نيز فراتر نرفته. و بدين منوال سال هاست که اين "تخم لق" در دهان اکثريت قريت به اتفاق  امپرياليزم

-چپگرايان راديکال و مارکسيست های خودخوانده ی ما شکسته، و آنان را، آگاهانه و يا ناآگاهانه، در حالت کوسه

يک معلق نگاه داشته است. خواننده ی جدی می تواند صحت اين مدعا را با ريشبند و برزخی تئوريک و ايدئولوژ-و

نگرشی، نه چندان عميق در ارزيابی های مشترک چپگرايان دو آتشه و ليبرال های ضد جنگ، در همين چند ساله 

 ايدئولوژيک ما بيانديشد.   -مشاهده، و لختی به ژرفای فقر بينشی و مصيبت سياسی

رو داريد، اما، با انتخاب فشرده ترين )يعنی متراکم ترين و پرتمرکزترين فرم اثری را که در پيش 

اشت سرمايه( سکتور اقتصادی جهان امروز، نه تنها نظريه هايی اين چنين را مردود می شمارد، بل نخستين نبا

قانيت ( ح۲۰١١، نفت: ماشين زمانو پس از آن   ١۹۸۵، اقتصاد بحران نفتاثری است که )بر منوال کتاب 

به اثبات می رساند. نتايج در اين دوره کاربرد، عملکرد، و جهانشمولی تئوری ارزش مارکس را در بخش نفت 

حاصله از اين نوشتار البته در جهان امروز کاربرد ايدئولوژيک و عملی بسيار دارد. برای مثال، کاربرد بازگشت 

 ،ان چپگرايان، در رابطه با اشغال عراق توسط آمريکابه مارکس )يعنی تئوری ارزش( می تواند در فرايند بحث مي

شناخت چگونگی تهی شدن درونی آمريکا، و چرائی دست يازيدن و يا مساله ليبی و نظاير آن، مفيد واقع شود. 

پياپی به اينگونه اعمال خودشکن و ابلهانه ی تعرضی در حوزه ی سياست خارجی، نيز در گرو بازگشت به درک 

ش در ابعاد وسيع جهانی در دوران کنونی می باشد. اين است جوهر مارکسيسم؛ اين است کليد دقيق تئوری ارز

وار بر محور آمريکا. بنابراين،  درک جهانی شدن، نه توسل به دور باطل و هياهوی های خودهمانگويانه و طوطی

وباليزاسيون کاری ل( گمعلول)و نه، براستی،  عاملهر گونه اصرار در نماياندن سياست های نئوليبرالی به عنوان 

کن، و در -شيون-صاحب-با-و-خور-دنبه-گرگ-بجز ملعبه ی شدن در دست سوسيال دمکرات ها و ليبرال های با

نتيجه آب در هاون کوفتن و اتلاف وقت، نمی باشد. خلاصه، سخن من با چپگرايان پر هياهو و راديکال اين قول 

 خود افتادی ازين در محروم/از که می نالی و فرياد چرا می داری."  حافظ است: "تو به تقصير

ليچخانی ، آقای پرويز قمجله آرشافزون بر اين، و در خاتمه، دعوت مصرانه و پر مهر سر دبير گرامی 

در رابطه با اين شماره ويژه، مرا بر آن داشت تا با پاسخ گوئی به پرسش های زير، و نيز اندکی  در ارائه نظر

غيير در صورتبندی اصل مقاله، مقوله ی نفت و شماری از پژوهش های مربوط به آن، و نيز گشايش نکاتی که ت

امروز در ايران بصورت معما در آمده است، را به خواننده ارائه کنم. صرفنظر از علاقه و احترام قلبی به  همگی 

اجابت اين تکليف، با وجود بسياری از وظائف  دست اندرکاران اين مجله، بويژه قليچخانی عزيز، خوشحالی من در

سنگين و تکاليف گوناگون ديگر و همچنين تدريس تمام وقت )و رمقی که ديگر کمتر ياری می کند(، اکنون دو 

چندان است. زيرا، اغلب اين پرسش ها همان هائی است که چند سال پيش توسط جمعی از دانشجويان دانشگاه 

بود، و من در ان زمان بعلت فقدان وقت، و پس از آن بخاطر بگير و ببندهائی که در تهران برای من ارسال شده 

در ايران به وقوع پيوست، صلاح نديدم با هر گونه تماس و پاسخگوئی   ۱۳۸۸پسامد انتخابات کذائی تابستان 

 باعث گرفتاری و يا خسران جانی کسی بشوم، و بناچار و بر خلاف خواسته ی دلم لب فرو بستم. 

 س ب              
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 پرسش و پاسخ

 

 هم واول است و بدون عبور از اينبرای رسيدن به دموکراسی، مساله نفت مانع و خاکريز م" ادعا می شود آرش:

 . آيا شما با اين ادعا موافق ايد؟"خاکريز اين چنينی هيچگاه به دموکراسی نخواهيم رسيد

 

من نميدانم اين عبارت از چه کسی است و در کدام زمان و با اشاره با کدام مانع تاريخی ــ از قبيل  بينا:سيروس 

انحصار استعماری انگليس بر نفت ايران، يا ويژه گی های تاريخی نفت در فرايند ملی کردن صنعت نفت، و يا حتا 

و باز گرداندن محمد رضا شاه ــ  ۱۳۳۲اد امرد ۲۸امپرياليزه کردن نفت ملی شده پس از کودتای سی. آی. ا . در 

نگاشته شده است. اما آنچه مسلم است اين است که نفت پديده ای است که از بدو کشف و استخراج در رابطه ای 

تنگاتنگ با تحول و تکوين مناسبات توليدی، طبقاتی و اجتماعی در سه مرحله )که شرح آن را در زير می خوانيد(  

رديسی شده است. بنابراين، اگر سخن از نفت استعماری است، مسلمأ نفت به مثابه مظروفی در ايران و جهان دگ

است که قاعدتأ بايد تابع ظرف )يا پيکر در بر گيرنده( خويش می باشد، و ما در اين صورت بايد نخست تکليف اين 

ر ايران بود، روشن می ظرف ــ يعنی مساله ی استعمار را، که خود مانعی عظيم  بر سر راه مردم سالاری د

کرديم. اما به سبب اينکه شريان نفت )يعنی ثروت ملی ما( در دست عامل استعمار انگليس )سهامدار عمده در 

شرکت نفت ايران و انگليس و حامی سياسی و ايدئولوژيک کارتل( بود، راه مبارزه ی ما با استعمار لزومأ بايد از 

بايد توجه داشت، افزون بر پيوند ارگانيک نفت و استعمار در ايران و  قلمرو ملی کردن نفت می گذشت. همچنين،

ديگر کشورهای نفتی منطقه، در اين دوران توليد نفت در مجموعه ی جهان )بجز شوروی سابق( هنوز  در 

( قرار داشت. به همين جهت، ملی کردن نفت در زمان نخست ١۹۲۸-١۹۷۲انحصار کارتل بين المللی نفت )

مصدق قدمی بود شجاعانه و استقلال طلبانه که خود پيش شرطی اجتناب ناپذير در جهت ايجاد مردم  وزيری دکتر

 سالاری بشمار می آيد. 

( ملی کردن نفت از يک سو، و تجديد ۱از اين بحث دو نکته ی نسبتأ کليدی را می توان نتيجه گرفت: )

ريافت چند شلينگ اضافی )به ازاء هر تن فروش امتياز انحصاری، و در نتيجه باز گذاشتن دست استعمار، با د

نفت( از سوی ديگر، لزومأ دو ديد متفاوت در نحوه ی برخورد به استقلال، و پسامد احتمالی مردم سالاری، را به 

( تنها در اين دوران مشخص تاريخی )نه در دوران نفتی که اکنون جهانی شده( می توان از ۲نمايش می گذارد؛ )

 اعتبار چيرگی استعمار در قالب آن، بعنوان "مانع و خاکريز" نام برد.  نفت، آنهم به 

پس می بينيم که نفت به خودی خود )و به اعتبار خويش( نه "مانع" است و نه "خاکريز."  برای مثال، 

ال اگر کشور ما، بجای نفت، مانند گواتمالا موز داشت، آيا تصور نمی کنيد باز هم ما از گزند کودتا و يا چنگ

قرارداد های تحميلی انحصار "موز" نمی توانستيم در امان بوده باشيم. اما انديشمندان گواتمالائی )در رابطه با 

( کمتر از موز به عنوان "مانع" و "خاکريز" سخن گفته اند. چرا که، آنان به نيکی ۱۹۵۴کودتای آمريکائی 

بات اقتصادی ــ سياسی ــ اجتماعی مستولی بر جامعه ای است دريافته اند که اين کودتا يا آن کودتا دقيقأ مولود مناس

که با  انحصار موز يا انحصار نفت عينيت )يا ماديت( پيدا می کند، وگرنه موز يا نفت )صرفأ به مثابه ارزش 

مصرف( هيچکدام  بخودی خود تقصيرکار )يا مانع(  نبوده و نمی باشند. و مصيبت آشفته فکری ما هم در اين 

 غالبأ از عدم درک همين نکته ظريف اما کليدی ناشی می شود.  راستا 

برای آنان که با تاريخ تحولات ايران و تاريخ و اقتصاد نفت در ايران و جهان آشنائی دارند، مساله 

، تار و پود 0791دگرديسی نفت بايد حائز اهميت باشد. با کارتل زدائی و جهانی شدن نفت در اوائل سال های 

ل کارتل فراگير بين المللی نفت تغذيه سياست های موجود استعماری و نو استعماری که تا آن زمان از طريق  کانا

می شدند، به تدريج از هم گسيخته شد. جهانی شدن نفت يک دگرگونی کيفی بود که شبکه ی انحصاری کارتل را 

متلاشی و پای بست سياست خارجی آمريکا )و انگليس( را در رابطه با نفت برای هميشه در هم کوبيد. و به سبب 

صادر کننده )و حتا نقش جمعی آنان در "اوپک"( در چگونگی قيمت گذاری و فرايند  عدم تعيين کنندگی کشورهای 
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عرضه و تقاضای نفت در بازارهای جهانی، نه چسبيدن به دولت هائی نظير عربستان سعودی و کويت، و نه دست 

ند. جهانی يازيدن به تعرض مستقيم و يا غير مستقيم و جنگ افروزی، کوچکترين کمکی به دولت آمريکا نمی ک

شدن نفت بدين معنی است که امروزه کنترل نفت فراتر از ظرفيت هر کشوری در جهان امروز است و ديگر غول 

سرمايه داری به بطری شکسته ی استعمار مراجعت نخواهد کرد. پس در حال حاضر نفت نه "مانع" است و نه 

لاحات استفاده کند، احتمالأ بايد چشم بند عادت خاکريز" اجتناب ناپذير، و هر کس در اين زمان از اين گونه اصط

)يا بی خبری( به چشم داشته باشد؛ عادتی که اکنون دامن بسياری از ليبرال ها و چپگرايان ما را سخت چسبيده 

است. چنان که در زير اثبات کرده ام، اکنون نفت جهانی شده نه در دست آمريکا است و نه انگليس و نه هيچ قدرت 

بی، به غير از چرخه ی بازار پيچيده و رقابتی نفت بر اساس تئوری جهانشمول ارزش مارکس. بنابراين، لايزال غي

 به مصداق يک مثل انگليسی، خنده ی واپسين بر نظام سرمايه داری اکنون از آن کارل مارکس است. 

اشت سرمايه، در نظام سرمايه داری "مساله نفت" به طور خلاصه تابع تحولاتی است که از نحوه انب

در  توليدیبا مالکيت ذخائر زيرزمينی، و رابطه با فرماسيون طبقاتی، ماهيت دولت، ورشد مناسبات  یتنگاتنگ

در مقاله ی زير، که در ارتباط تنگاتنگ و متقابل با اين مصاحبه قرار دارد، ويژگی های  .گيردمی  شأتجهان ن

ای استعماری و عملکرد کارتل بين المللی نفت تا دوران انکشاف و توسعه بخش نفت را ــ از دوران قرارداده

بينابينی شکوفائی مناسبات عينی بازار ــ تئوريزه و در چارچوبی تاريخی مرور خواهم کرد. همچنين، ، با ارائه ی 

دلائلی که خود حامل ايجاد جوانه های انکشاف سرمايه داری در بيشتر مناطق زير سلطه نفتی بوده، و نهايتأ به 

( انجاميده است، استناد خواهم کرد. افزون بر اين، در پسامد اين فروپاشی، ١۹۷۲فروپاشی کارتل بين المللی نفت )

ويژگی های نظام قيمتگذاری رقابتی و رانت )اجاره( تفاضلی نفت در فرايند جهانی اين رقابت تئوريزه، و نحوه ی 

حصار، در دوران پسا انحصاری جهانی شدن بطور کامل عملکرد اوپک را، به عنوان سازمانی اجاره بگير، نه ان

غام اقتصاد کشورها ی نفتی دشرح می دهم. بر اين اساس، مساله عمده ی نفت را می توان در دگرديسی طبقاتی و ا

در اقتصاد جهانی جستجو کرد. البته، در اين روند در آمد نفت می تواند در کوتاه مدت به حکومت يا حکومت هائی 

کمک کند. اما، به گمان من استقرار دموکراسی )منظور همان دموکراسی طبقاتی است( اساسأ به  خودکامه

شکلبندی فرماسيون طبقاتی )عامل عينی(، همراه با مبارزه طبقاتی جهت گسترش نهادهای )بينابينی( اجتماعی ــ 

 نفت.   سياسی ــ مدنی مابين دولت و جامعه )عامل ذهنی( منوط است، نه لزومأ به صنعت

بنابراين، "مانع و خاکريز" شمردن نفت، در رابطه با دوران کنونی، بيشتر ما را، با دورنمائی مجازی، 

به مخدوش نمودن علاج ديکتاتوری سوق داده، و احتمالأ ممکن است دستيابی به هر گونه مردم سالاری را با 

 تشخيص نادرست به عقب بياندازد. 

    

درايران  استغنای مالی دولت ها و اتکای آنها به نفت به جای ماليات، ايا سدراه دموکراسیبه نظر شما،  آرش:

شده است يا اين که علت بلا را بايد درحوزه های ديگری  "بلای ايران"به راستی  "طلای سياه"آيا نفت اين  است؟

 جست؟

 

ل مادی و روابط اجتماعی( در سرمايه چنانکه در بررسی زير نشان داده ام، مناسبات توليدی )شامل عوام بينا:

داری )به طور مشخص در بخش نفت( نقش تعيين کننده و دوران ساز دارند؛ البته مساله جانشينی درآمد نفت به 

جای اخذ ماليات در طولانی مدت می تواند به ايجاد بخشی قابل ملاحظه از جامعه بيانجامد که الزامأ از در آمد نفت 

عرصه پولاريزاسيون طبقاتی به عنوان رانتخوار از آن ياد می شود. شماری از اين بخش را  تغذيه می کند، و در

حتا می توان در خدمت دولت رانتخوار )و ديکتاتور(  در آورد تا به مثابه عامل ارعاب و سرکوب جامعه )مانند 

يک از اينها به خودی خود نمی  نيروهای "بسيج" و يا  عوامل "سپاه" در ايران امروز( بکار گرفته شوند. اما هيچ

تواند باز دارنده ی ايجاد يک دولت "دموکراتيک" باشد، به شرطی که ساختار ديکتاتوری و عوامل درونی حامل 

 آن در حال انحلال باشد.
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بعبارت ديگر، سخن از نفت تنها توسل به عامل جانبی است. زيرا، کاربرد اين عامل خود به تضادهای   

بلاواسطه و درونی جامعه بستگی دارد، و در نتيجه می تواند در مقاطعی تاريخی به اين تضادها بيش از پيش دامن 

تصاعدی درآمد نفت به شدت به گسترش و بزند؛ چنانکه در فرايند فروپاشی رژيم شاه ديديم، ازدياد ناگهانی و 

تعميق پولاريزاسيون طبقاتی انجاميد، و توامأ با شکاف های عميق سياسی و اجتماعی ناشی از تمرکز نهادها و 

رژيم بخشيد. تا آنجا که ژاندارم خايج فارس و مجری دکترين  نهائینحوه ی حکومتی، عينيتی چشمگير به انفجار 

محمدرضا شاه، خجولانه به زبان آمد و ناچار و لاعلاج اعلام کرد: "من نيز پيام انقلاب نيکسون در منطقه، يعنی 

شما را شنيدم." و يکی از اطرافيان او در دربار، يا از اربابان او در واشنگتن، پا پيش نگذاشت که شجاعانه شرف 

دير و اندکی ش ل گفتی."  کسی حضور پيدا کند و به وی صريحأ بگويد: "اعليحضرتا گل گفتی، اما بسيار بسيار 

نبود که چرائی و چگونگی اين عزيمت ذلت بار و بی بازگشت را در فرايند واقعی آن به اين فرزند بی نوای پاکس 

آمريکانای در حال فرو پاشی توضيح دهد. تمرکز بی حد و حصر حاکميت سال های پايانی حکومت کودتائی وی؛ 

بارحزب واقعی او ــ ساواک ــ  يعنی همان سازمان جهنمی امنيت که تمامی اختناق استخوان سوز و اثرات جنايت

تعليمات و وظايف اصلی خود را در کاربرد داغ و درفش از کارشناسان آمريکايی و اسرائيلی آموخته بود؛ ترس 

ه ؛ کشتن هر گون۱۳۵۰و  ۱۳۴۰مداوم حکومت او، حتا از عناصر ليبرال بی ضرر و بی استخوان در دهه های 

نهاد، سازمان، و حرکت به درد بخور مدنی جهت ابراز نظرات سياسی؛ تحميل و کشاندن بهترين فرزندان نسل من 

به مبارزه زيرزمينی و مسلحانه و فراهم آوردن عينيت )و بلی حقانيت( برای اين نوع مبارزه؛ و بالاخره نقش هم 

شکاف های سياسی را تمامأ بايد در کنار هم و در  آهنگ کننده ی نفت در تعميق پولاريزاسيون طبقاتی و ازدياد

بستر تحولات ارگانيک ايران و جهان در اين دوران به حساب اورد. در اينجا، نفت نه تنها اثر بازدارنده نداشت بل 

 خود عاملی تحول انگيز بود. 

د در عملکرد در اينجا بگذاريد بپرسم، با دستيابی به اين همه مشاهدات تاريخی و دانسته های موجو

تئوری ارزش مارکس در بخش نفت، چرا بايد از نقش تحول زای نفت به مثابه عاملی بازدارنده سخن گفت. چرا 

بايد نفت را اينگونه مکانيکی ارزيابی کرد؟ چرا رابطه توزيع در آمد ملی را )تا آنجا که به اخذ ماليات يا عدم اخذ 

با فرايند توليد ارزش )و نقش پولاريزاسيون آن در جامعه( به حساب ماليات منجر می شود( بايد جدا و بی رابطه 

آورد؟ چرا نبايد کل ماجرای رانت )يعنی  اجاره تفاضلی نفت( را در رابطه با نحوه ی توليد ارزش )که خود 

 اهرمی در جهت پولاريزاسيون طبقاتی( مورد برزسی قرار داد؟ مگر حکومت آربنز در گواتمالا نفت داشت ــ در

تصميم به سرنگونی آن گرفت؟ مگر تا کنون کسی به  ۱۹۵۴آنجا مساله بر سر "موز" بود ــ که آمريکا در سال 

مردم گواتمالا بشارت داده است که اگر "مساله موز" خود را حل کرده بودند، می توانستند صاحب حکومتی 

چرا و چگونه همين مردمی که به پس  ؟مگر سرهنگ قذافی از مردم ليبی ماليات می گرفت دمکراتيک بشوند؟

خود می باشند يکباره از "دام" تمتع از نفت در ليبی چشم تازگی و آهسته آهسته در حال ترک مناسبات قبيله ای 

صحبت از پوشيده اند، و اکنون )منظور من علت قيام مردم ليبی پيش از دخالت نيروهای ناتو است( جان به کف 

ين دولت نيز تا اندازه ای رانتخوار نيست؟ هماز در آمد نفت بهره نمی برد؟ مگر مگردولت نروژ  ؟آزادی می کنند

عناصر "بسيج" و يا عوامل احتياج به اجير کردن جيره خوارانی مانند  ، مانند دولت ايران،پس چرا دولت نروژ

عی( گاهی اوقات به سان ، اولأ، نفت )به مثابه يک رابطه اجتما"سپاه" ندارد؟ پس می بينيم کهادباری مانند عناصر 

، و ربطی به داشتن يا نداشتن نفت ی کيفیاينگونه تفاوت ها . ثانيأ، کافدشمشيری دو دم کمر ديکتاتور را هم می ش

 ندارد.  اين که نفت در دست دولت است يا نيست،

نيک آن برای آشنائی بيشتر، در اين مقاله سعی کرده ام مفاهيم لازم جهت درک مقوله ی نفت، تحول ارگا

با دوران جهانی شدن مناسبات سرمايه داری،  نقش تئوری ارزش مارکس در شناخت نفت، و نيز گذار نفت جهانی 

شده از برهه ی دوران های استعمار کهن و استعمار نوين را به هنجاری منظم شرح دهم. همچنين، با بسط 

ره و ادعای ليبرالی )و رد گم کن(، يعنی تئوريک، همراه با شواهدی تاريخی و عينی، سعی کرده ام اين انگا

هياهوی "جنگ برای نفت"، را که اکنون در سر هر کوی و برزن براه افتاده، و متأسفانه چپگرايان راديکال را هم 
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از راه بدر کرده است، از ريشه رد نموده، و با منطق ديالکتيک، تئوری ارزش، و ماديت تحول تاريخ، چرائی 

 ا به علل واقعی آن بازگردانم. جنگ افروزی آمريکا ر

 

و اين مفاهيم را برای رسيدن به دموکراسی درايران کارساز  ايد موافق "استبداد نفتی"و  "دولت نفتی"آيا با آرش: 

سخن می گويند. آيا با اين  "مصيبت منابع طبيعی"و شماری هم از  "نفت استبدادزاست"»ادعا می شود  می دانيد؟

  مباحث موافق ايد؟

 

وابستگی قابل ملاحظه بودجه دولت به درآمد نفت را می رساند. همين طور،  مفهومی است که "دولت نفتی"بينا: 

تراز پرداخت های کشور، اعم از صادرات، واردات، سرمايه گذاری، و در نتيجه قسمت اعظمی از اندوخته های 

شورها از لحاظ اشتغال و صرف نيروی کار ارز خارجی، عمدتأ از در آمد نفت ناشی می شود. اگر چه اين گونه ک

)حتا به منظور صادرات( کالاهای متعددی را در داخل توليد می کنند، اما سهم توليد و صادرات نفت در درآمد ملی 

آنان بسيار چشمگير است. از اينرو در سطح بين المللی از اين گونه کشورها با عنوان  "اقتصاد تک محصولی" نام 

درآوردی و رمانتيک، يعنی "استبداد نفتی." -ما فرق است ميان اين تعبير اصطلاحی و آن تفسير منبرده می شود. ا

اين تفسير به همان اندازه سطحی و گمراه کننده است که ما عبارت "طلای سياه، يا بلای ايران،" )از کتابی به 

فرايند ملی کردن صنعت نفت و ( را، که در ۱۳۲۹همين عنوان، نوشته ابوالفضل لسانی، تهران: نشر سپهر، 

سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق حکايت شکست را می سرايد، گردزدائی کرده و مثلأ با ماشين خيالی زمان به 

آن زمان بازگشته باشيم. البته کاری که مصدق کرد خود کارستانی بود ، اما پس از شکست و امپرياليزه شدن 

به های ليبرال مآبانه و ژست های رمانتيک نفت را "بلای ايران" دانستند. اينان ددوباره نفت ، از آن پس مقلدان با ن

)با مخدوش کردن تفاوت های کيفی دوران های مشخص تاريخ هم نفت را، هم جامعه را، و هم جهان را ايستا می 

ی است که دانسته يا پندارند، لذا برای آنان زمان همان و تعبير هم همان است. بهر تقدير، "استبداد نفتی" عبارت

ندانسته مفهوم استبداد را در زير سايه ی نفت پنهان نموده، و هر گونه کنکاش و ريشه يابی برای رهاشدن از اين 

ترکيب ناهنجار و ناهمگون را به بن بست می کشد. با دنبال کردن تحولات، دگرديسی، و جهانی شدن بخش نفت 

پيگير خود قادر خواهد بود به پوچی اين عبارت و پوکی انديشه  )که شرح آن در زير مندرج است( خواننده ی

 حامل آن پی ببرد. 

در پاسخ پرسش شما، من نه تنها با اين نگرش موافقتی ندارم بل اين گونه بحث ها را جملگی در جهت 

می  انحراف از موضوع اصلی، و صرفأ در روند لاپوشانی ماهيت رژيم های ديکتاتوری در ايران و در منطقه

انگارم. برای مثال، چگونه قيام اخير خيابانی مردم در ايران و کودتای خامنه ای ـ احمدی نژاد در تابستان دو سال 

پيش، و يا  چگونگی دگرديسی اين رژيم را در هيأت رژيمی شبه نظامی/فاشيستی می توان به گردن نفت انداخت؟ 

فت را بتوان به عنوان کاتاليزر ذکر کرد. و از لحاظ روش در اين فرايند و در شکل گيری اخير رژيم شايد نقش ن

شناختی دقيقأ فرق نگرش علمی و ديد سطحی و آميانه در همين است. در پژوهش های علمی، چنان که در بررسی 

زير نشان داده ام، رابطه علت/معلولی را نمی توان همينطور با حدس و تقريب و عاری از دقت ديالکتيکی کشف 

رمل و اسطرلاب. زيرا پژوهش پيش شرط کوشش مبارزاتی و  ذهنی باژوهش بايد کرد، نه گمانه زنی کرد. پس پ

راه ياب حقيقت است. و حقيقت اين است که به راستی عبارت "استبداد نفتی" با توسل به دور باطل زنگار استبداد 

ا دارد، و به قول حافظ: "جنگ هفتاد و را با لعاب نفت استتار می کند. پس در اين قضيه افسانه سرائی دست بالا ر

 دو ملت همه را عذر بنه/چون نديدند حقيقت، ره افسانه زدند." 

اما در مورد نيمه ی دوم پرسش: داشتن "منابع طبيعی" مصيبت نيست؛ مصيبت نخواندن تاريخ و تکرار 

مذهبی است؛ مصيبت "ضد هزارباره ی آن است؛ مصيبت دنباله روی کورکورانه از ارتجاع منجمد و واپسگرای 

امپريالست" خواندن خمينی و دادن پر و بال به اين شَبحَ مشروطه ستيز و نابهنگام شيخ فضل اله است؛ مصيبت 

درک نازل از مفهوم امپرياليسم و عرض اندام های چپ نمايانه و خودهمانگويانه ی بسياری از چپگرايان ما است؛ 

تمامی سطوح طبقاتی و غفلت فرا گير در بکارگيری انواع فرم های مصيبت عدم ايجاد سازماندهی مستقل در 
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مبارزه در جزء جزء فضای مدنی جامعه است. مصيبت ما اين است که ما همه خداوندان تاکتيک هستيم، اما چيز 

سازمان  زيادی از استراتژی نمی دانيم. قبول نداريد؟ بگذاريد ار شما بپرسم، کدام يک از ما، کدام گروه از ما، کدام

از ما، کدام نمونه از ما در عرض اين سی و چند سال يک برنامه ی مشخص درازمدت با هدف های دقيق مرحله 

ای، قابل لمس و قابل سنجش )يعنی علمی و عملی( برای دگرگونی واقعی سياسی ــ اجتماعی جامعه داشته ايم؟ 

راه دور برويم؛ به فرايند خيزش فراگير همين قيام  کدام سازمان؟ کدام حزب؟ کدام گروه؟ برای اثبات اين مهم چرا

اتفاق افتاد، نگاه کنيد ــ اين گوياترين  ۱۳۸۸گسترده ی خيابانی که در پاسخ به "انتخابات" کذائی رژيم در تابستان 

آزمون ما است. موج عظيم حرکت مبارزاتی و خودجوش مردمی فراز شد؛ موج عظيم حرکت مبارزاتی و 

کش کرد، وما غافلگير، غفلتکار، واکنشی و خرده کار تنها با حرف در وبلاگ های خودجوش مردمی فرو

فته ی خود رجز خوانديم و به اوج رسيديم. اين است کارنامه ی تشخيص  رنگارنگ  و ارگان های پاکيزه و شسته ر 

مهمتر از همه شناخت يا و مبارزه ی ما ــ اين است بود يا نبود استراتژی ما. اين است هنجار تعليمات مبارزاتی و 

عدم شناخت ما از جامعه مان. و زمانی هم که دو کلمه حرف حساب، دو کلمه انتقاد سازنده، دو کلمه ی کليدی 

تئوريک می شنويم که به گوشمان ناخوش آيند می آيد، تازه به تريشه ی قبای انقلابی ما نيز بر می خورد. ما در 

شديم. اين يک حقيقت است؛ اين است کارنامه ی سی سال مبارزه ی ما ــ  خرداد نجنبيديم تا بالاخره شهريوری 

 مصيبت اين است. 

زيرا درد ما ، و من باز پاسخ می دهم: خير. می پرسيد آيا مصيبت ما برخوداری از منابع طبيعی استباز 

مرتجع و محصولات رنگارنگ کارخانه ی تواب سازی جمهوری درد نفت نيست؛ خيانت های مکرر چپ نمايان 

رابطه و در  ،تلخ گذشتهشکست های حقايق تاريخی و  ،را بايد در ژرفای مبارزات طبقاتیبه کنار، درد ما اسلامی 

چارچوب فرماسيون اقتصادی ــ سياسی ــ اجتماعی کشورمان جستجو کرد. مصيبت ما نداشتن نهادهای گسترده با 

بر می گردد. برای مثال، نشانه های اين درد ما و اين خود به شناخت مناسبات عينی از جامعه  ،ی استی مردم

 يامشترک را می توان در همسنگ انگاشتن مصدق و احمدی نژاد، "طلائی" خواندن دوران خون ريز خمينی 

پس از اين بگير و ببندها به در همين محدوده ی زمانی اخير پنهان شدن خائفانه در قفای توده های جان به کف 

. اما مصيبت چپگرايان به اصطلاح راديکال ما از اين هم فرا تر است. ما هنوز مفاهيم مرده و خوبی مشاهده کرد

خود قرقره تکراری شکسته بسته و و مقاله های عملکرد های امروزين  درطوطی صفت سنگ شده ی گذشته را 

 ،و چپ نمايان موافق احمدی نژاد در فرايند همين انتخابات کذائی بپرسيدمی کنيم. کافی است از چپگرايان مخالف 

، و ملاحظه کنيد که تئوری امپرياليزم شما چه فرقی و يا اختلافی با يکديگر دارند ،از لحاظ تئوريک ـ تاريخی

 به تئوری ما دستبرد زده اند ندارند. مثلأ اينانپاسخی بيش از اين که 

مبارزات گروه يعنی هر دو  نمی توانند داشته باشند،با هم هيچگونه فرقی اين دو حقيقت اين است که پس 

امپرياليزم مشخص از  شمولدولک تلقی می کنند؛ و بدين ترتيب مفهوم دوران-ضد امپرياليستی را مانند بازی الک

 انه تبديل می شود.در بيشتر نوشته های اين عناصر به رابطه ای مکانيکی، قرينه ساز، واپسگرا، و خودهمانگوي

تقريبأ و  ند،از کجا آمده ا هنوز به سختی می دانند که نفت. فرهيختگان ما يا نداشتن ، نه داشتناست مصيبتاين 

از همگی مصيبت های ما ند، چه رسد به اينکه بدانند اکنون جهان به کجا می رود. به کجا می روهيچ نميدانند که 

مصيبت ما وجود "دولت نفتی" نيست؛ . درحيطه ی کشورمان ی گناه( طبيعینه داشتن منابع )ب ــ اين قماش است

مصيبت ما رژيمی است که با زد و بندهای اطرافيان خمينی با آمريکا يکباره بر موج انقلابی مردم ما سوار شد، و 

ا بدون دخالت سر بزنگاه و در آن مقطع انقلابی همان کاری را که امپرياليزم غافلگير و از نفس افتاده ی آمريک

دست می طلبيد، با دست اين شبح گور گم کرده ی شيخ فضل اله به ثمر رسانيد. اگر چه بعدأ پس مانده های همين 

رژيم متعفن نيز برای آمريکا مساله شدند. آری، مصيبت اين است؛ مصيبت ما نفت نيست؛ مصيبت ما نداشتن رژيم 

 ،دولت رانتی نيز اگر در چارچوب قانون عمل کندهر که  است گمان من بر اين، و حکومتی مردمی است. بنابراين

بساط داغ و درفش نگسترد، و در نتيجه از سايه لرزان خويش، حقوقمند خود  انشهروند با طبيعی ترين اعتراض و

جامه مردم سالاری متعارف  قالبخود در  وظايفقادر خواهد بود به  مانند همين جمهوری جهل و جنايت، نهراسد،
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 اگر چه ارگانی است طبقاتی و متعلق به سرمايه داری، اما اين ظرفيت را دارد که. چنين دولتی عمل بپوشاندی 

 .     نيز چنين می کندرانت نفت را صرف پشتوانه زندگی شهروندان خود بنمايد، چنان که امروز دولت نروژ 

 

ولت خارج شده و به بخش خصوصی واگذار باشد، آيا بهترنيست اداره اش از دست د "نفت استبدادزا"گرا آرش:

 شود؟

 

ی شرطی معمولأ بحث را از هنجار واقعی خود خارج نموده و پاسخگو را وادار به  پرسش ها گونه پاسخ اين بينا:

قبول معادله ای می کند که واقعيت بيرون از ذهن را ــ که خود از جنس مقوله مورد اثبات است ــ همسنگ عبارتی 

نتيجه تراوش ذهن است بنمايد. به عبارت ديگر، پاسخگوی زبان بسته بجای اينکه به چگونگی فرضی که صرفأ 

وجود حقيقت بيرون از ذهن بياديشد، موظف است به احتمال وقوع شرطی خلاف حقيقت، که در شکم جمله تعبيه 

دولت خارج کرد" را  شده است، پاسخ دهد. در اينجا، عبارت "اگر نفت استبدادزاست،" "پس بايد آن را از دست

می طلبد، و گزينش بخش خصوصی جهت واگذاری ذخائر نفت به طرزی اتوماتيک در دستور کار قرار می گيرد. 

به همين جهت کسی که قبول می کند که "نفت استبدادزاست،" در مقابل اين منطق اتوماتيک و جزمی اندکی نمی 

و در اينجا چه چيز را بايد خصوصی کرد. به عبارت  انديشد که خصوصی سازی در بخش نفت چه معنی می دهد،

ديگر، نمی انديشد که آيا سخن از خصوصی کردن اجاره ی محدود و مدت دار ذخيره های نفتی به بخش 

خصوصی جهت بهره برداری از ميدان های نفتی مشخصی است. يا اين که صحبت از انتقال مالکيت جمعی )يا 

ست، که در اين صورت مالکيت نه تنها يک نسل و دو نسل بل مالکيت ملی ملی( ذخائر نفت به بخش خصوصی ا

 نسل های آينده  نيز در طبق اخلاص به بخش خصوصی واگذار می شود. 

اگر مقصود از خصوصی کردن   شق اول است، هنوز نقش دولت به مثابه کارگزار منابع ملی به خودی 

يا رانت ذخائر نفتی رابطه دولت رانتخوار و بخش خصوصی را خود باقی خواهد بود، و اين خود موجوديت اجاره 

در بطن به نمايش می گذارد؛ و اين همان است که حتا در خود آمريکا )يعنی خداوند خصوصی سازی در جهان( 

نيز در رابطه با مالکيت عمومی ذخائر نفتی در زمين های غير خصوصی و در دست دولت آمريکا مصداق دارد. 

به، دولت آمريکا نيز دولتی رانتخوار است.  اما اگر مقصود از خصوصی سازی زدودن مفهوم اجاره پس از اين جن

)يا رانت( نفت و فروش )يا انتقال( مالکيت عمومی ذخائر نفت )يعنی ثروت ملی( برای هميشه به يک مشت 

ز کودن ترين ابلهان سرمايه دار خصوصی است، بايد خاطر نشان کنم که اين عملی است بس احمقانه که حتا ا

جهان هم نمی توان انتظار داشت. زيرا، به راستی اين عکس برگردان همان برنامه ای است که سال های سال 

کارتل )خصوصی( استعماری نفت دست اندر کارش بود، و با بستن قراردادهای طولانی و کنترل سرزمين های 

تعدادی از عناصر خودنما و نابخرد از "شرکت د. وسيع نفتی عملأ صاحب نفت کشورهای صادر کننده نفت بو

سهامی" در سطح "مردم" صحبت می کنند و فتوا صادر می کنند که بايد نفت را "مردمی" کرد. برخی در پس 

نفت را مانند ذخيره های پنهان می شوند و با سواد اندک خود مکانيزم تقسيم بندی استان ها و مفهوم فرنگی فدرال 

دوره ی ايرانی يک دانشجوی  یمقاله برای مثال، به ) .قسمت می کنندکوچه و بازار ميان "مردم" گوشت قربانی 

از انتخاب عنوان پر ، صرفنظر نويسندهبه چاپ رسيده نگاه کنيد؛  همين مجله ۱۰۱در شماره که دکترا در هند 

در حد يک دانش آموز حتا وی ، ندارد از بخش نفت یشناختطمطراق: "چه کنيم با نفت؟"، نه تنها هيچگونه 

( جل .در دوران سرمايه داری خبر ندارد خصوصیو قلمرو قلمرو عمومی و فرق ميان  از مفهوم دولتدبيرستان 

 الخالق، وای بر ما!

تنها فرق آن کارتل استعماری و اين نوع خصوصی سازی اين است، که از لحاظ شدت غارت کارتل نفت 

يرا در چارچوب استعماری کارتل اقلأ چيزکی به عنوان بهره مالکانه به اين کمی "دلسوزانه تر" عمل می کرد، ز

کشورها، منجمله ايران، تعلق می گرفت، و نيز هر چند وقت يکبار در تمديد اين قرارداد های استعماری طولانی 

کودتا نمايندگان نمايندگان کارتل نفت ) برای مثال، در ايران پيش از کودتا نمايندگان انگليسی شرکت، و پس از 

مختلط کنسرسيوم( با آنان به مذاکره می نشست، و احتمالأ با اضافه کردن شماری شلينگ انگليسی، يا سنت 
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آمريکايی، معامله را چرب تر می کرد. اکنون مجسم کنيد بخشی که حاوی سرمايه خصوصی است، و بدون هيچ  

در رابطه می باشد، اکنون مالک ثروت ملی ايران حساب و کتابی با سرمايه های جهانی شده و جهان سرمايه 

است، و در مقابل مردمی که صاحب اصلی اين ثروت هستند چاره ای جز مکيدن سماغ ندارند. افتادن به دام اين 

گونه لاطائلات به جهت اين است که نه عوام و نه خواص )به اصطلاح متخصصين( دانش لازم را در رابطه با 

فاضلی( نفت، فرق ميان مناسبات مالکيت عمومی و خصوصی، مفهوم مالکيت دولتی، مفهوم مفهوم رانت )اجاره ت

نرخ سود و رقابت در سرمايه داری، و حتا مفهوم "اوپک"، ندارند. به همين علت است که ما با شتاب و به دليل 

ام بدور می ريزيم."  پس ادغام نابجای مفاهيم رانتخواری و ديکتاتوری، بقول مثل انگليسی: "نوزاد را با آب حم

 می بينيم که اينگونه استدلال ها  سراسر "پای چوبين" است و "سخت بی تمکين." 

از لحاظ سياسی از کجا آب يا بايد توجه کرد که اين گونه "رهنمودها" از کدام انديشه تراوش می کنند و 

می خورند. خاطرم هست چندی پيش فردی کم سواد، خودمحور، و يا شايد هم فرصت طلب در جائی عنوان کرده 

نبود )منظور دولت احمدی نژاد است( بود، اگر مصدق صنعت نفت را ملی نکرده بود حالا نفت در دست اين دولت 

پس از ر بنام غنی نژاد به مصدق ايراد می گيرد که او می بايست فردی ديگــ مرحبا به اين همه هوش و ذکاوت! 

در توليد نفت با رقابت بيرون آوردن نفت از انحصار انگليسيها از شرکت های خارجی ديگر دعوت می کرد که 

پيشکش، آقای غنی نژاد حتا از تاريخ ديروز در ايران  بعيد گذشتهايران شرکت کنند. دانستن تاريخ دوران های 

مصدق در عرض دو سال و تظاهر به ندانستن می کند( احتمالأ )يا ملکت خود چندان اطلاعی ندارد؛ او نمی داند م

کارتل جهانی نفت )و و دشمنانه ی مخالفت های کارساز اما با وجود  ؛کردنيز اندی که حکومت کرد همين کار را 

از ديدگاه من، علت سخت جانی استبداد و . خلاصه نتيجه ای نرسيدهيچ ن آن در سياست خارجی آمريکا( به ناپشتيبا

خودکامگی در ايران به خاطر نفت )يا ملی کردن نفت( نيست. مرور بر علل اصلی خودکامگی در ايران البته در 

 .  استمحدوده ی اين مقال نمی گنجد و خود محتاج نشست و شايد نشست هائی ديگر 

   

 بالا گفت و گوی به مربوطمنابع 

  

نفت: ماشين زمان ــ برای بررسی جامع نفت و سياست های بين المللی می توانيد به کتاب اخير نگارنده  
 ۲۰۱۱نيويورک: انتشارات لينوس، چاپ دوم، ، و سياست های هراسناک ای اقتصاد افسانهگردشی در ورای 

 کنيد. مراجعه 

0.  

http://www.linusbooks.com/more_details.php?id=284 

 

در ويژگی ملی کردن صنعت نفت در دوران نخست وزيری دکتر مصدق از ديدگاه نگارنده رجوع کنيد به  .2

، تاليف هوشنگ کشاورز صدر و حميد ايران تجربه مصدق در آينده"مصدق، بحران نفت و بهای استقلال،" 

 .۲۰۰۵اکبری، بتزدا، مريلند: انتشارات پازن، 

  

و برخی از پيش زمينه های آن از ديدگاه نگارنده می توانيد به "نگاهی فشرده بر ريشه  ۵۷در ويژگی قيام  .3

  مراجعه کنيد. ١۳۸۹مهرماه   2، روشنگریهای سياسی و اقتصادی انقلاب پنجاه و هفت،" 

http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20100924014240.html 

برای بررسی نحوه ی دگرديسی رژيم جمهوری اسلامی و نظريات ايدئولوؤيک و سياسی نيروهای گوناگون  .4

می توانيد به "ايران پس از انتخابات: در تقاطع تاريخ و انتقادی بر مواضع نيروهای  ۱۳۸۸در پيامد انتخابات 

 يد. مراجعه کن ۲۰۰۹، نوامبر ۲٦( ۲، )مجله تحليل و مطالعات ايرانسياسی،"  
Election%20fall%2009.pdf-%20Post-jira.com/Vol%20%2026.2.1%20Bina-http://www.cira 

 

 

 

http://www.linusbooks.com/more_details.php?id=284
http://www.linusbooks.com/more_details.php?id=284
http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20100924014240.html
http://www.cira-jira.com/Vol%20%2026.2.1%20Bina-%20Post-Election%20fall%2009.pdf
http://www.cira-jira.com/Vol%20%2026.2.1%20Bina-%20Post-Election%20fall%2009.pdf


10 

 

 

 

 

 

 نفت ی به مقولهگاهی ن

 

به خود ن يچن نيا، هيچ كالايي بيش از نفت ذهن مردم را يدوران کنوندر بگوييم اگر آميز نيست  مبالغه

در گفتگوهاي اگر نگوييم  ت،راز باقي مانده اس و معطوف نكرده است. با اين همه، نفت همچنان در رمز

 فهميده شده است. يك علت  نادرست يكسره سان از سوي آماتورها و متخصصان خودخوانده  ي مردم به يك روزمره

شايد پيچيدگي كنش متقابل  ،است. علت ديگرتكامل تاريخي نفت در تشخيص كافي  عدمهمانا از ر رمز وهمه  نيا

بنياد و  سست يو بررسديدگاه است كه  گونه باشد. به اينذخائر نفت رضي الا تحتنفت و مالكيت در بخش سرمايه 

اين رمز و راز  يجاد و فزونياواقعيت و تاريخ تكاملي آن، به از  غفاربهره از پيچيدگي و نيز  از نفت، بيتكه  تكه

 اقتصاد (heterodoxآيين )دگرو  (orthodoxآيين ) درست يها مکتبدر انداز تاريخي نيز  همين نبود  چشم. کند يکمک م

گذاشته هاي عمومي بازتاب و تاثيري ايدئولوژيك  ها و نگرش سياست عمومي، رسانهبر خود كه  خورد به چشم مي

 .است

ي  ي خاص اقتصاد نفت پرده برداريم و تكامل نفت را از مرحله كوشيم از شالوده ي مطلب، مي در ادامه

 ،تركيبيچارچوبي  با ايجاد كنيم تلاش ميبه اين ترتيب در ضمن نشان دهيم.  اش شدن نهايي ي رشد آن تا جهاني اوليه

 تفاضليا اجاره ي  هاي رانت را دنبال كنيم و پويشت ذخائر نفرضي الا تحتكنش متقابل سرمايه و مالكيت 

(differential rent)  چنانكه در زير روشن خواهد شد، بيان تئوريك ما و  تشخيص دهيم.جهان  ي در گسترهنفت را

از لحاظ هر دو نان يرا ايدارد، زچپ و راست شه اقتصاددانان يبا اند يفيک يفرقمورد بحث،  ماهيت واقعيت

روي  . دنبالهندا ميک و سهيشر يرقابت اقتصاد آييني   درست ي هيوجه نظرترين  در عميق خود يشناخت روش

ي  هد كوركورانهتوان از تع   را مي آن، ينابجا يبند فيرقابت و ط يت از مفهوم انتزاعيژه تبعيو ه، بچپ ي شبهه بي

 نسبت بهن بخش يا  ي نسبتاً هشيارانه، اما احتياط تشخيص دادي آيين درستاز کال ياصطلاح راد هن بخش بيا

( را "ينفت ي استقلال پروژه" يا تمايل به يواردات)مانند به اصطلاح وابستگي به نفت  آييني درستپيامدهاي سياست 

عت يست و طبيز يمنيا هبشده  اختصاص داده يقطب ي منطقهدر جهت استخراج نفت حفاري  يابيارزتوان در  مي

ک ل ر )مشاهده كرد جنگ  ييو چرابه عراق کا يآمرتجاوز  تبررسي عل  تا به اصطلاح  (ANWRآلاسكا ) در يوحش

 .رجوع كنيد(ب 2114، الف2114بينا راي پاسخ به ؛ ب2114، 2113

 

 

 يقيحقتجرید و قدرت  یيگرا عينيتشناسي:  روش

 

شناسي مناسب، منسجم  روش هطور مكفي ب موفقيت يا شكست هر تحليلي اغلب به اين وابسته است كه آيا به

ويا آنچه  (axiomatic approachبنيادانگار )يا خير. در اين مقاله دقت شده است تا از رهيافت بوده و شفاف متكي 

وار  و مكانيكي كه به طور نمونه( speculative)، نظرورانه مولوی آن را به پای چوبين "استدلاليان" تشبيه می کند

شروع به به عبارت ديگر بنيادانگارانی که با "اگزيوم" آيين است اجتناب شود.  ي درستتحليل اقتصاد نشان   سرشت

استدلالی( پا فرا تر نمی احکام  لزومأيلی )و لاز احکام تح فرضيه سازی می کنندمبادرت به استدلال و در نهايت 

رقابت ناب و ف يطباطل  دور   يعني) بازار ادانگار  يبن ي  بند ميتقسآل  كوشيم تا از طيف ايده ميپس . توانند گذاشت

 ،يعلمم. يك پژوهش جوييمشترك است، دوري آيين دگرآيين و  درست ياقتصاد يها مکتبكه در  (انحصار ناب
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پذير نيز از  . اما پديدار انضمامي و مشاهدهدهد قرار ميي پديدار واقعي )انضمامي(  مشاهده ي عزيمت خود را نقطه

ورود. بنابراين، اگر  ي نقطه يعنييك پيامد است: خود شده است كه در واقعيت  ساختهوحدت تعي ني متنوع و پيچيده 

ساده کردن و ي انضمامي دست به « شفتهكل آ»پيچيدگي اين  در، بايد يمپردازي كن نظريه يق علميبه طر يمخواهب

 يعني، (و "جامه کنی"، نه تهی سازی و ذهنی گرائی به مثابه روش های بورژوا مآبانه يسازنه )بره تجريد

كه  يم( را كشف كنا برهنهي تر )تجريدي ساده و شده فرض هاي پيش انديشه( مقولهقلمرو تا )در  بزنيم ،يساز مفهوم

ــ از پذير را  ي مشاهده د. با اين همه، اگر نتوان اين پديدار اوليهندر پس روبناي اين تعي ن نهايي قرار دارخود 

ن يه اب ،اين. بنابرناقص باقي خواهد ماند ، اين تجريدساختاز نو در انديشه تر و تجريدي ــ  طريق اين مقولات ساده

ناپذير و  دهپذير به تجريدي مشاه حركت از انضمامي مشاهده سفر مضاعف )يعني رفت و برگشت(كه  ب استيترت

و  يکيالکتيدخلاق  برخورد هر گونه اساس  .پذيرد صورت مي پذير در انديشه گشت به اين انضمامي مشاهدهرب

 قرار دارد. هيدو سو سفر  ن يبر منوال همز ين يعلم

تقريبي ؛ )نظرورانه( نيست بنيادانگاريك امر  افته است،يان يقت بنيخود از حق يراست ه، که بچنين تجريدي

ذهن يا ذهن مشعشع محصول آمده باشد؛ به دست بورژوامآبانه  خرده ي«درپي پي  تقريب»كه از طريق فرايند  نيست

پژوهش توسط انديشه،  واقعيي انضمامي و  ابژه تصاحب   از طريقكه  واقعيتجريدي است  اين دقيقاً ؛ نيستکودن 

« برداشت آشفته از كل»اين سفر )ديالكتيكي(، ، با ورود به کند يمچنانكه ماركس عنوان  .استميانجي قرار گرفته 

، 011ـ010 صفحات ،011، صفحه 0793شود. ) ميبدل « يافته[ تماميتي غني از تعي نات و روابط بسيار ]نظم»به 

از هگل دانيم كه ماركس به اين دليل  (. مي291ـ260، 21ـ22، صفحات 0799رجوع شود به روزدولسكي همچنين 

 يباعث نمآن را  يعل ت وجود و ي واقعي در انديشه حيات تشخيص نداده بود كه بازسازي ابژه يوانتقاد كرد كه 

از  زين كه استسازي  ي مفهوم واسطه خاستگاه بياست که خود ي واقعي )انضمامي(  سوژهن يا. برعكس، شود

جه يو در نت بودهدن يشيجنس اند زا يا مقولهکه خود  يمفهومالبت ه به مفهوم تبديل شود ــ  تواند يم تجريد قيطر

 يستيسيو امپر يستيآل دهياهاي  ديدگاه است بر ينقداين نقد همچنين . در آن مستتر است ذهن قيت درک از طريقابل

حاکم بر  آليسم ايدهتا ، گرفته مندانه پوزيتيويسم منطقي، فردگرايي روش از (،نگرشک ي)دو قطب متقابل  گوناگون

لازم نيست  يکيالکتيد يک روش علمي. بنابراين، اقتصاد  وكلاسيكئنمکتب ، به ويژه در ياسيو س يعلوم اجتماع

هاي دلبخواه و  انگاشت اي از پيش به مجموعه ،يا درواقع(، imaginary)، پنداشتي بنيادانگار، آل سازي ايده مفهومبه 

عنوان اثرات  ــ را بايد به تئوريها در  ها ــ و نقش ممكن آن انگاشت ، پيشن روشيادر  باشد.وابسته الساعه  خلق

ي اين  . به بيان ديگر، بر پايهن و آنيا مشعشعا نايز و يت ابتکارآمي تخيلا خود مفاهيم ديد، نه زاده ي بالقوه روني ود

توسط خود بتواند داشت كه  شمي واقعي است، با اين چ همانا خود سوژهما شناسي ماترياليستي، نقطه عزيمت  روش

ي واقعيت،  اي باشد كه در جستجوي نظرورانه دراكه  ي ذهن چكيدهآنكه درك شود، نه ( perceiving mind)ذهن دراكه 

( form of appearance)اري اگر شكل پديد»ماركس كه معروف  عبارتشود. از اين ب تحميل موجود بر واقعيت 

( تفسيرهاي متعددي 726، صفحه 0770« )بود ينمبه علم  ياجيگر احتيد، منطبق بودشان  مستقيماً با ذاتها  دهيپد

 در نزدامروزه  زبان افراد اهل ف ن است، و همچنان ورد   شده شده است؛ با اين همه معناي اين فراز كه بارها نقل

 .خود را از دست داده است يواقع يمعناخودخوانده  يها ماركسيستبسياري از 

تمركز و  با وجود  را  واقعيهاي رقابت  اين مقاله پرسشي است كه معنا، گرايش و پويشدر  ياصلموضوع 

هاي  و اينكه آيا تكامل صنعت جهاني نفت، با وجود تكوين رانت ،گيرد تراكم پايدار سرمايه در توليد نفت در بر مي

در  شناسي روشديگر . موضوع خير يا رقابت نوكلاسيك سنجيده شودبنيادانگار تواند درون طيف  تفاضلي نفت، مي

 شدن ي خاص و قابل تشخيص، يعني از كارتليتوليد نفت در جريان مراحل تاريختكامل  يبررس ،ن مقالهيا

تجريد واقعي در اينجا در بخش نفت بايد بازتاب دگرگوني ن رابطه، يدر هماست.  ،فرامليتي  المللي به رقابت بين

ــ در يابد  تجسد ميزيرزميني نفت  ذخايرت ين بخش در ماد  يادر  كهي سرمايه و مالكيت ارضي ــ   تكاملي و رابطه
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ياي مشاهده، كه پيامد اين تكامل است، با بقا قابل يجهان نفت  کنونباشد. در اينجا شدن نفت جريان تاريخ جهاني 

مقدم هاي تجريدي خود را كه ممكن است  تنيده شده است. از همين رو، لازم است اعتبار مقولهآن ي تاريخي  گذشته

براي را كوشيم تا مقياس مناسبي  بر مسير كنوني رويدادها و ساختار باشند، از نو بررسي كنيم. بنابراين، مي

حال بپردازيم و آن را )به بيان ديگر، نفت غيركارتلي و مان زامكان دهد به ما بندي توليد نفت بيابيم تا به  دوره

 ي موجوديتي متمايز و در همان حال به عنوان پيامد تكاملي گذشته كندوكاو كنيم. شده( به مثابه جهاني

 يبندي تاريخي در اقتصاد سياسي انتقادي پرتو و مقوله يي تجريد دوران زير بر مسئله يميقدهر چند فراز 

 افكند: مي يامروز و ازهتروتَ 

 

ترين سازمان تاريخي توليد است. بنابراين، مقولاتي كه مناسبات آن را بيان  ترين و پيچيده ي بورژوايي پيشرفته جامعه

خ ين تاريشيپهاي  بندي ي ساختار و مناسبات توليدي تمامي صورت بينشي را درباره ،كنند و نيز درك از ساختار آن مي

ي بورژوايي مورد استفاده قرار  جامعه آفرينشي آن در  دهنده اصر تشكيلنها و ع كه ويرانه گذارد ميدر اختيار ز ين

كنند، حال آنكه بقاياي ديگر، كه پيشتر  ي بورژوايي عمل مي نشده هنوز در جامعه اند. برخي از اين بقاياي جذب گرفته

خ باز يتار نديفرادر كامل خود را تيت اهم  پر يا گونه ، بعدها تكامل و به اند ابتدايي خود وجود داشتهفقط در شكل 

گذارد.  گونه، اقتصاد بورژوايي كليدي را براي درك اقتصاد عهد عتيق و غيره در اختيار مي به اين .و غيره...ابند ي يم

س ل به با تو]مارکس زدايند  هاي تاريخي را مي ي آن اقتصادداناني كه تمامي تفاوت اما كاملاً غيرممكن است كه به شيوه

خ آنان را يتار يو ب يما روش انتزاع يش از اقتصاددانان کنونيک سده پيش از ينجا و در بيدر ا يشناس علم روش

شود[... داده  ]بينشي به دست   بينند  و در تمام پديدارهاي اجتماعي پديدارهاي بورژوايي را مي[ !است کرده  ينيب شيپ

ست، مناسبات طبيعي همچنان غالب است؛ در ها در آنكننده  در تمامي اشكال ]اجتماعي[ كه مالكيت ارضي عامل تعيين

( اجاره)رانت يافته غالب هستند.  كننده است، عناصر اجتماعي ]و[ تاريخاً تكامل ها عامل تعيين در آنسرمايه اشكالي كه 

درك شود. سرمايه قدرتي اقتصادي است كه بر همه  رانتتواند بدون  سرمايه مي درك شود، اماتواند  نميبدون سرمايه 

وار ]يعني به  بنابراين، نامعقول و خطاست كه مقولات اقتصادي را مسلسل .ي بورژوايي غالب است... چيز در جامعه

صفحات ، 0791اند. )ماركس  شان[ در نظمي ارائه كنيم كه در آن نقشي غالب در تاريخ داشته توالي حضور تاريخي

(203ـ201
1
  

 

در واقعيت و هم  هاي آن، هم انگاشت از پيشداري،  بايد  ي توليد سرمايه براي درك وضعيت كنوني شيوه

دهد تا  اين امر اجازه مي ي تكامل آن هستند درك كنيم. كه شالوهرا  خاصيدر ذهن، آغاز كنيم تا بتوانيم مقولات 

مناسبات سه با يمقام مقايافته را در  ي امر انضمامي تكامل تر هم مناسبات پيچيده و هم تشديديافته مقولات ساده

منعكس سازد. مثلاً، پول پيش از سرمايه، كار « دهيو به عرصه نرس نارس» و جزيي امر انضمامي  نيافته تكامل

تا زمان تكامل  پول ي ن مقولهي، همدر زمان تاريخي وجود داشت. با اين همه ،ارضي يکنونمزدبگيري و مالكيت 

( ارزش معادلافته ي تکاملرم ا ف  به يسرما يارزش شمار کم   ي مثابه بهي تام و تمام )يعني  داري به يك مقوله سرمايه

 داري بود كه ي مناسبات اجتماعي سرمايه سلطهن يا(. به همين منوال، 211 صفحه،0791)ماركس،  ه بودتبديل نشد

يافته و  داري ارزش ي سرمايه را به يك رابطه رانتي جديد و هم  هم مالكيت ارضي را به يك مقولهبا انکشاف خود 

 بدل كرد.ژه يو

توان  كه نمي حاملگيبيني، درست مانند  دست است، يك نوع جهان يك( paradigm) پارادايميك شناسي  روش

نظر  در اينجا، به ويژه در مورد موضوع نفت، به کرد. يتلق   يکم   ي ک واقعهيرا  يفيک ي دهين پديابود و باردار 

 ها، نهادباورها، اديكالر منجمله انواعاقتصادي دگرآييني ) يها از پژوهشگران مکتبرسد كه متاسفانه بسياري  مي

 ا وجودب ،. به همين دليلدارند آييني درستانتزاع  بهآغشته  يا شهياندها( در واقع  و نوماركسيست ست هايمدرن  ـپسا

ني آييني و دگرآيي هاي درست سنتان يمي جدي يي نفت به عنوان يك سوژه، نه گفتگو كننده تعيينپرآوازه و ي  مسئله

 .ان استيدر جر شدن نفت ي جهاني دربارهنان ييو دگرآدگرآييني  درون خود  در  گفتماني راستينوجود دارد و نه 
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 توليد نفت يخیتارمراحل بندي  دوره

 

ل ، ما كل تاريخ نفت براي مقصود تئوريك ما و از ديدگاه تكامل صنعت مدرن نفت خاورميانه را به تحو 

ب( عصر گذار و دگرگوني  0721ـ0710كنيم: الف( عصر امتيازات نفتي استعماري  تقسيم ميز يمتما ي سه مرحله

نفت در زودتر با توجه به كشف  .به بعد 0794شدن از  جهانيدوران و پ( عصر پساكارتلي و  0792ـ0721

ما  يبند ميتقسا ام ،متفاوت باشد اندكيمنطقه ن يابندي ممكن است در مورد صنعت نفت  (؛ اين دوره0127) کايآمر

؛ ب( 0701ـ0191ي نفت  هاي اوليه كلاسيك و تراستشدن  : الف( عصر كارتليرديگ يدر بر م ز کاملاً يرا ن  آن

فصل ، 0712)بينا، به بعد  0794شدن از  و پ( عصر جهاني 0792ـ0700عصر نظارت و كنترل نوكارتلي 

عنوان پيامد منطقي، تكامل مناسبات اجتماعي به  هر کدامسوم(. اين مراحل تاريخي دلبخواه نيستند بلكه 

 دهند. داري را در صنعت جهاني نفت نشان مي سرمايه

ن چند يک مابيو بوروکراتگذاري غالب  دهد كه قيمت نشان مي 0791ـ0191ي  دورهتمام بررسي دقيق 

ا با وجود طولانات. هاي كارتلي قاعده بوده اس هواسطه( و روي   )به بيان ديگر، محاسبات حسابداري بي يکمپان  يم 

از دست داد و اين زماني بود كه  0761و  0721هاي  در دههرا كارآيي خود ن چارچوب يا، ن دورهيبودن ا

المللي نفت چيره  كارتل بين (Achnacarryآچناكري ) ي موافقتنامههاي  ي بازار بر شبكه يافته كثرتنيروهاي بالاخره 

(.0722 کايآمر كميسيون فدرال تجارت؛ 71ـ11، صفحه 0796ر ل  )ب   ندشد
2
 آچناكري 0721 سال ي موافقتنامه  

شدن تراست  كه به متلاشي ،هايالات متحد 0700قانون ضدتراست  برقراريرا پس از  شدن يكارتل عصر جديد  

هاي جهاني  قيمتبر سر ناپذير  هاي آشتي جنگدر مقابل  ي. اين امر واكنش، باب كردشدمنجر استاندارد اويل راكفلر 

ي ا  يافته داري( تكامل كه هيچ نوع ساختار )سرمايه بود يهنگامن يايعني  ،بود كه در آن زمان به اوج خود رسيده بود

دائمي را  يدرونكند و تمامي اين اغتشاشات  وساطتوجود نداشت كه بتواند به صورت عيني نفت جهاني در بخش 

در سراسر نفت كل شدن  د. در اين زمان، كنترل نفت به معناي كارتليكنترل اداره كن با سازشي اجباري و تحت

 كند: بندي مي جمعبه طرز زيبايي ي ننگين را  نامه ر هفت اصل مقدس اين توافقل  بود. ب  جهان 

 

اروپا ها از هند به آمريكا و از آنجا به  المللي كه از سرعت گسترش جنگ قيمت ي بين سران سه شركت عمده

در اسكاتلند ديدار كردند تا مانع از تكرار چنين تلاطماتي بشوند. يك  آچناكري قصرزنگ شده بودند در  هب گوش

 جان    رس  »كسون ]استاندارد اويل نيوجرسي[ چنين گفت: ، رييس آن زمان ا  گيتي تجاري از قول والتر سي.  روزنامه

شل[ و خانم  ر هنري دتردينگ ]رييس رويال داچو خودم مهمان س   [BP]ن ينآنگلوايرات كدمن، رييس شركت نف

ي  و در حالي كه شكار هدف اصلي اين ديدار بود، مسئلهم يآمده بود يغاز وحشبراي شكار  آچناكريدتردينگ در 

ي اين بحث كه از آن عموماً به نام  نتيجه« صنعت نفت جهان طبعاً بخش زيادي از گفتگوها را به خود اختصاص داد.

As Is Agreement  0721 است كه  0721دسامبر  09شود، سندي به تاريخ  ياد مي آچناكريي  يا موافقتنامه

اجراي اين اصول را ترسيم  هاي لازم براي ها و رويه طور كلي سياست اي از هفت اصل را مطرح و به مجموعه

( در دسترس قرار 2از اعضا؛ )( پذيرش و حفظ سهم بازار كنوني هر كدام 0شده عبارت بودند از ) كند. اصول ارائه مي

( افزودن تسهيلات 3بالفعل آن براي مالك؛ ) ي اي مطلوب اما نه كمتر از هزينه دادن تسهيلات موجود براي رقبا بر پايه

ر كدام هي جغرافيايي  ( حفظ مزاياي مالي منطقه4كنندگان؛ ) ي مصرف نيازهاي فزايندهضروري تامين براي جديد فقط 

( جلوگيري از هر نوع توليد مازاد در يك 6؛ و )ديمراکز تولترين نواحي  از نزديك د نفتيتول( 2؛ )كنندهاز نواحي توليد

كرد كه رعايت اين  ساختار قيمت در نواحي ديگر. آخرين نكته تاييد مينخوردن  هم همنظور ب هبي جغرافيايي  ناحيه

 (22 صفحه ،0796باشد. ) نيز مي آنكنندگان  بلكه به نفع مصرفنفت اصول نه تنها به نفع صنعت 

 

عدم وجود  داري و  سرمايه و رشد آهستهنخستين مرحله در تكامل صنعت نفت خاورميانه مقارن با تكامل 

انه اندک بود يدر خاورمبود. مالكيت خصوصي زمين ه يبا سرماارضي مدرن   مالكيتمناسبات جاافتاده و متکامل 

حق  ي بارز   نمونه. نبود ،زيرزمينيمنابع  ي رهيذخ، از جمله مالكيت الارض تحتمالكيت شامل و اگر هم بود 

اكتشاف، توسعه و توليد نفت، گاز طبيعي و مواد مربوطه به صاحب  شامل واگذاركردن حق ،نفتاز  داري بهره
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تئوريك، تسليم حق ز از لحاظ يننظر حقوقي و  از نقطهبوده است. المللي نفتي  يك شركت بينبه  امتياز يعني 

( به منطقهدر فت نذخائر موجود منابع )يعني ن يا خود   مالكيتتسليم عمل اكتشاف، توسعه و توليد نبايد با 

هاي پيمانكار نفتي اشتباه گرفته شود. شركت
3
( به جاي قرارداد اجاره concessionبرداري ) اصطلاح حق بهره 

(leaseبه قرا )يعني يك دولت خصوصي )يعني يك شركت( و يك  يت حقوقيصشخبين يك اشاره دارد كه دادي ر(

( 0721ـ0710ي نخست ) برداري از نفت در مرحله بهره حقوق. شود منعقد مي( يرخصوصينمود خودمختار غ

 :شتهاي عام زير را دا ويژگي

 .ندگرفت را در آن كشور يا منطقه در بر ميموردبحث  ي ناحيهالارض  تحت. تقريباً تمامي 0

 سال بود.  از پنجاه يا شصت بيشمعمولاً  وطولاني  ها آن . مدت2

 ند.شتدر سراسر جهان وجود دا يکارتلامتياز  صاحبان . تنها تعداد محدودي 3

 بود.کسان يبرداري  . شرايط حق بهره4

 .شد مالي شمرده ميهد اصلي حق امتياز تع  کسان ي. پرداخت 2

 بود.ز يناچكاملاً ت يو پرداخت سهم مالک محدود. شرايط مالي 6

 رخ داد.ن دوره يدر ابرداري  اندكي در ضوابط و شرايط حقوق بهره ات نامحسوس وتغيير. 9

 

ي جهان، سلطه تحتبرداري نفتي ]يعني قراردادهاي استعماري[ حاكم بر مناطق نفتي  قوانين مربوط به حقوق بهره

حاكم است. بايد توجه داشت كه  هكه در ايالات متحد اي است شامل خاورميانه، كاملاً متفاوت با قراردادهاي اجاره

كه به عنوان بخشي باشد  يز مين ينيرزميمنابع زمالكيت بر شامل  هي ايالات متحد ا مشخصات اساسي قراردادهاي اجاره

 ينيزمريمنابع ز، هدر ايالات متحد( rule of capture) رفقانون تص  از مالكيت زمين گنجانده شده است. به دليل رعايت 

 (22 صفحه ،0712به صاحب زمين تعلق دارد. )بينا، 

 

گذاري در بخش اكتشاف، توسعه و توليد نفت با دو نظام مالكيت ارضي  ، از همان آغاز، سرمايهن گونهيبد

ه يمناسبات سرما ي تكامل . در همان حال، از نظر مرحلهدر رابطه قرار گرفت در سراسر جهان ينيزيرزممنابع 

جه ذخائر ي)و در نت الارضي تحت تيمالک( valorization) يافتگي ارزش يسوبه ف يخفگرايش در اين مناطق ، يدار

ـ  يمناسبات اجتماعدر قلمرو  يعني يافتگي ارزش) .عيار در ايالات متحده پديد آمد تمام يافتگي ارزشدر مقابل  (ينفت

به تشكيل رانت لزوما  يت  يفين کيچنمالكيت ارضي با  رابطهدر  که ،د ارزش شدنيه عامل توليسرما ياقتصاد

ــ جهان اجتماعي در گوناگون نامنظم مناسبات  تركيبدر كل ــ نفت به همين دليل است كه صنعت  (.انجامد يم

 .شوداداره اسطه و بيو  ييابتدا يگذار محاسبات هزينه و قيمت ،مديريت مستقيم قيست از طرباي مي

ي بحران  نيروهاي بازار بود كه به واسطهتدريجي يافتن  نفت خاورميانه عينيتي دوم تكامل صنعت  مرحله

نفت منجر شد. در اين ک يواسطه و بوروکرات يبگذاري  زدايي و رهاكردن قيمت سرانجام به كارتل 0794ـ0793

گسترش به كه نيروهاي بازار هستيم  كثيرهاي در حال زوال كارتلي، ت زيستي سازوكارها و رويه هم شاهدما دوره 

 «رانيمد شرافتبا قول  هاي توافق»، نفت ياستعمار يقراردادهاشده،  عيينت ازپيش توليد   مقابلدر قمارگونه رقابت 

(gentleman’s agreements)، ي دلبخواه حق امتياز  محاسبه(royalties)  ساختگيگذاري  بنا به قيمت مالکانهي  بهرهو 

ي در حال محو  گذشته يآغشتگ، ضرورتاً، گرايش به انتقاليي  . هر دورهميبود (posted pricing) شده ناعلا شياز پ

 تر ازتكاملي فرا معين   دارد. فروپاشي نظام كارتلي نفت پيامد تغييرات  را  يريگ شکلي در حال  آيندهبا همراه 

وسيع،  ياهاي طولاني با مهارت در سراسر جغرافي كه مدت بودتخصيص نيابتي كارتل و نظام حسابداري 

المللي به يك معناي مهم، برخلاف  نفت بين شدن شد. تاريخ كارتلي توليد به كار بسته مي نخورده و قاعدتاً منفعل   دست

 است.« انباشت اوليه» ي دهنده تكان دلخراش و اش، داستان همتاي آمريكايي
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آميز بلكه  داري از طريق نفت نه تنها تناقض دهد كه گسترش مناسبات سرمايه اين امر همچنين نشان مي

كاشت. ورود نيز بذر نابودي آن را  شدن ت. با اين همه، از لحاظ تاريخي، پيروزي كارتليبوده اسدهنده نيز  سرايت

داري در بسياري از اين  توليدي سرمايه  سباتزدن منا و جوانه ،ي خارجي در اكتشاف، توسعه و توليد نفت سرمايه

اين داري انجاميد. بنابراين،  سرمايه ي طهيح در يالارض و تحت ارضي  مالكيت يافتگي ارزشمناطق نفتي نهايتاً به 

ِ   مرحله نظام مبدا كه بود اي  شده بخش هاي حسابداري موقتي و بخش شدن طرح پاشيدن و برچيده ازهم ي انتقالي آغاز 

 شده )يعني زيرقيمت گذاري اعلان  قيمت نفت آمريكا، در خليج مكزيك، را به نظام جديد  ( basing-point system)ثابت 

فراهم  عضو کارتل يها براي شركتاين فرصت را  چنين وضعيتيكرد.  ( در خليج فارس وصل ميکيج مکزيخل

را به جيب صادرکننده نفت  يمالکانه کشورها ي بهره از يميظعبلكه سهم نفتي  يانحصارسودهاي آورد كه نه تنها 

  بزنند.

ي اين دوران عبارتند از: الف( تقسيم دلبخواه سودهاي نفتي و  كننده اي مشخص هاي پايه برخي از ويژگي

ج ياز مبدأ خل« نفت خياليو نقل حمل  ي نهيهز»آغاز شد ب( حذف  21ـ21هاي نفتي ــ كه با تسهيم سود  رانت

و تعيين دومين مبدا ثابت در خليج فارس ديرغم مکان توليک عليمکز
4
( و به دنبال آن 0720كردن ) . پ( ملي 

ي نفت )اوپك(، ( در ايران. ت( تشكيل سازمان كشورهاي صادركننده0724زدايي نفت ) ملي
5
و ج( ظهور  

كداشي م  ؛ 32ـ20 ، صفحات0712؛ بينا 0766)آلفونسو  آچناكري ي نامه موافقت هاي مستقل نفتي و فروپاشي شركت

نفت بر حسب مبدا ثابت در خليج مكزيك، نفت داخلي  قيمت   ، با توجه به تمايل به تثبيت  ي اين دوره(. ط  0792

در ي قيمت  نفت  كه بر پايه ،(. اين نظام مبدا ثابت213ـ020، صفحات 0796ر نيز كنترل شد )بل   هايالات متحد

( داريحسابو  يق سرانگشتيطر هبخطي همگاني ) )در خليج مكزيك( بنا شده بود، به عنوان چوب هتحدايالات م

 (.0722 کايآمرتجارت  فدرالاز جهان مورد استفاده قرار گرفت )كميسون  اي منطقهگذاري نفت در هر  براي قيمت

اين نفت جديد نه تنها جايگزين  ي خليج فارس، تر در منطقه با توجه به كشفيات جديد و پروپيمان نفت ارزان

باز را خود جاي  هبازارهاي آمريكا در غرب سوئز شد بلكه همچنين در بازارهاي نوار ساحلي شرقي ايالات متحد

با نفت خليح فارس تأمين شدند. اين امر  ،ي غربي مجاور با نيمكره ،اي گونه، بازارهاي نفتي منطقه ن يبد. کرد

 با اين هدف كه مانع از جريان ،بشكندهاي مبدا ثابت خليج فارس را  رانگيخت تا قيمتالمللي نفت را ب كارتل بين

 As Is»ي  توافقنامه در از اصول مندرجق ين طرياو به  ،شود هاي نفت به سوي بازار ايالات متحد منطقه بين يافتن  

Agreement » از لحاظ تبعيت كند. قيمت با مبدا ثابت در هر دو خليج ،ه بودمنعقد شد آچناكريكه در ، 0721سال ،

جهاني كارتل عمل مرتبط هاي  دهنده براي انتقال و توزيع نفت خام درون شبكه صيچون سازوكاري تخص تاريخي،

از  ،جريان خروج نفت از منطقه را كاهش داد كرد. بنابراين، در حالي كه شكستن قيمت مبدا ثابت خليج فارس مي

چه از لحاظ مقدار )برحسب بشكه( و چه از لحاظ اين منطقه، نفت در  ي صادرکننده يمالکانه کشورها ياه بهره

 است.كمراتب  هب ،صدورد و يتولكميت 

المللي در  هاي مبدا ثابت توسط كارتل نفتي بين قيمت يدر پ يپ  اوپك پاسخي به شكستن ياعتراضسيس أت

 ير رکود اقتصادينظ ،از عوامل يمجموعه ابه دليل ج فارس يدر خلبود. قيمت مبدا ثابت نفت  0721ي  اواخر دهه

در بازار نفتي  0727ي وارادت نفتي  سهميهز يتعرفه و نو تحميل  يشورو ، گسترش توليد نفت روسيه0721 سال

ان ياز مكه براي  ن عامل آخر،ياشد.  شكسته مي ،ترين بازار جهان بود كه از هر نظر بزرگ ،هايالات متحدداخلي 

، در ه استتدارك ديده شدو کارتل  هايالات متحدنفت در  (ير کارتلي)غتوليدكنندگان مستقل ان يمرقابت بردن 

به زيان که هم  ــ (آچناكريي  موافقتنامه)« As Is Agreement»از کا را يدولت آمرحمايت  حقيقت نوك كوه يخي  

ي خليج  منطقه و صاحبان  نفت رانيبگ به ضرر اجاره همو کا( يشهروندان خود آمر يعني)كنندگان داخلي  مصرف

 يکلاه شرعزير  هايالات متحددولت با اين همه، اين امر توسط دهد.  يعمل کرده است ــ به وضوح نشان م فارس

. شايان ذكر است كه مانده استپنهان ز يآن زمان ن« نفت شناس»ان ياز مد ع ياز نظر برخ يحت  « ييت مل  امن  »
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هاي  ــ به هم بافته شد، تنش« نفت استراتژيك»ي  ي ــ و بهانهيت مل  گذرا خاطرنشان كنيم كه هنگامي كه نيرنگ امن  

 «شرمن»ي آمريكا بر سر نقض قانون ضدتراست  دادگستري و وزارت امور خارجهوزارت بين واحد ضدتراست 

مبتكرانه . اين ابداع فرو خوابيدبراي هميشه  هيكبار 0700و قانون مربوط به ضدتراست سال  0171سال مصوب 

را  ي آن دورهبينانه، ناباليده و ارتجاع مرتبط با سياست خارجي نزديك يها يکار ندانمبلاهت و اي از  تنها گوشه

 (.هفتمفصل ، 0796ر )رجوع كنيد به بل   دهد نشان مي

در « موجودوضعيت  ينگاهدار»سياست  همانا هدر حقيقت، سياست خارجي غيررسمي ايالات متحد

 درتوان  مينيز اين موضوع را د ييمثال، تا يبراي آن بود.  پوشيده  و در واقع دستكش آچناكريراستاي اصول 

. فراز شاهد بودسال پس از تشكيل آن پنج  ش ازيبنشناختن اوپك براي  رسميت در به هنگرش تدافعي ايالات متحد

نقش وزارت  روشن كردنضمن  ،شود نقل مي 0764در سال  انگلستانو کا يآمر «گفتگوييادداشت »زير كه از 

در مقابل « نفتمصرف کنندگان بندي  گروه»ي قديمي ايجاد موازنه از طريق  ، ايدههايالات متحد ي امور خارجه

 سازد: برملا مي نيزطرح شده است  0791ي  دههبحران ها پيش از  سالکه را اوپك 

 

در مورد ممكن است كنيم  ي بريتانيا[ گفت ما تصور مي ]هريسون، معاون وزير امور خارجهر جفري س  

( ممكن است در موضعي قرار بگيريم كه... از 0متفاوتي بروز كند. )طرق به ي ا مواجههمسائل اوپك 

از جمله اين كه احساسات ناسيوناليستي اعراب را  ،ها حمايت كنيم. اين امر اشكالات زيادي دارد كمپاني

اي براي دخالت شوروي و مشكلات سياسي دروني در كشورهاي  تواند امكانات بالقوه كه ميانگيزد  برمي

تا  حرکت کندپيشاپيش شده است که آماده  [ي]محمد رضا پهلو ، شاهملاحظاتمربوطه ايجاد كند. به دليل اين 

با ( ممكن است 2. )شود[ اجتناب 0763دسامبر  24] کها در گردهمايي رياض اوپ شدن تحريم از قانوني

با اوپك به  مان مشكلات چنانچهي اروپاي غربي برخوردي پيش بيايد...  كننده هاي مصرف يکشورها  حكومت

به ي اروپاي غربي را  كننده تواند مصرف ( افزايش قيمت نفت به همين ترتيب مي3قطع نفت منجر شود... )

ها به هر حال رخ خواهد داد و  . با اين همه، اعتقاد داريم كه افزايش قيمتبرانگيزدائتلاف عليه اوپك 

در  هايالات متحدداخله وزارت معاون ]لي آقاي ك   .كه با آن بسازند...هاي اروپايي فقط بايد ياد بگيرند  حكومت

ما نيز نگران  .بود بيان كرد...اظهار داشته ر جفري خود را با نكاتي كه س  اصولي منابع معدني[ موافقت اداره 

لازم رخ زودتر از زمان اين برخورد بخواهيم  اين امكان هست كهكننده ــ توليدكننده هستيم و  مصرفتقابل 

ها را به  به مشكلات نفتي خاورميانه ممكن است اروپايين لحظه يدر اها  توجه اروپايي دادن با تمركز .دهد...

ما اميدواریم از برخورد ميان نفت عليه اوپك برانگيزانيم... گان  كننده مصرفبندي  ي يك گروه انديشيدن درباره

مايل  يو که فتر جفري گ... س  بپرهيزیم 4691در سال م.{  سازمان همكاري اقتصادي و توسعه ـ} OECDاوپك و 

اتخاذ  بودني مطلوب  [ درباره0763كه در گفتگوهاي ژوئن ] ،را است بار ديگر موضع  مشترك دو كشور

، 321ـ307، صفحات 0764)مورد تاييد قرار دهد.  ،اند شناختن اوپك داشتهن رسميت و به طرفانه بيموضعي 

 (.استاز نگارنده  كيدأت

 

نانه و يب خودبزرگيك افتضاح  سرانجاملوحي آمريكايي نسبت به اوپك  و ساده ي انگليسي نگرش متكبرانه

عملاً در تشخيص دهد كه کا يدولت آمراز كار درآمد. تقريباً شش سال طول كشيد تا  ياسيس يحماقت

کا با يآمر ،(يسيباختگان انگل )صرفنظر از جهان اقدام ديرهنگامن يبا ا، لذاشناختن اوپك تنها مانده است. ن رسميت به

  :از رايهم چوب را خورد و هم پ ياسيسصال ياست

 

-CAهد در قبال اوپك كه شرح جزييات آن در طرفي و عدم تع   بياتخاذ در  انگلستانـ  هسياست ايالات متحد

 ECOSOC المللي، به ويژه از سوي هاي بين ( آمده است، مانع از آن نشد كه اوپك از سوي سازمان1)بند  386

، به }كنفرانس جهاني تجارت و توسعه ـ م.{ UNCTADو  }شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل ـ م.{
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ديپلوماتيك اعطا كرده است. ت يو موقعبه اين سازمان و كاركنان آن مقام  نيز شود، و اتريشنرسميت شناخته 

خود سياست كنوني بازنگري در قصد کا یدولت آمري اوپك،  آمده هاي به دست در پرتو این مسائل و سایر موفقيت

تواند به  مشي ديگري نسبت به اين سازمان مي كه آيا خط استموضوع اين  بررسيدر صدد و نسبت به اوپك 

 از نگارندهتاكيد ، 333، صفحه 0762 بال جورج ) دمت كندخ همنافع ايالات متحدبه نحوه سودمندتري 

 است(.

 

كارتلي صنعت نفت را به نفع ان يبنسره  ، از جمله سه تحول عمده رخ داد كه يك0761ي  در اواخر دهه

 spot) بازار يا هلحظ يبر اساس عرضه و تقاضا نفت  روزانه يگذار قيمت ، همراه باعيني بازاربالنده و نيروهاي 

oil prices) اوپك با كارتل  ي رابطهدر کلان جهان تضعيف كرد. نخست، تغييرات دگرگشتاري اقتصاد  در سطح

ک و يا رگاندر تكامل دروني و ادغام  بود که بازتاب تغييراتي امر داد؛ اين اثرات خود را نشان المللي نفت  بين

هاي  . دوم، كمپانيندبودبهره نگذاشته  يز بين بخش نفت رادر اقتصاد جهاني  ي نفت كشورهاي صادركننده ي بالقوه

ي گويايي از اغتشاش دروني و فرسايش قدرت در نظام كارتلي  نشانهن خود ياكه اد گذاشتند يرو به ازدنفتي مستقل 

نفت داخلي د يتوسعه و تول ،هاي اكتشاف ( بود. سرانجام، افزايش چشمگيري در هزينه0792ـ0721) آچناكري

، پديد آمد. ها نهيآن هز مقدار مطلقبه ازاء در جهان، هم برحسب بشكه و هم  ينفت يها دانيمترين  ، پرهزينهکايآمر

شد. در اين   کايدر داخل آمرتوليد نفت  يجاري  نيز موجب افزايش چشمگير هزينه اين مورد آخري  افزايش هزينه

 هاي  نامه اجاره چشمگير (fragmentation) ( پراكندگيالفنشان داد: نفتي ايالات متحد ميادين سي دقيق ازرزمان، ب

هاي نفتي  نامه  اجارهقابل ملاحظه در ، ب( پراكندگي نسبتاً کايآمرهاي اكتشافي داخلي  فعاليت در رابطه باجديد نفتي 

عمليات پيشرفته كارگيري  شدن و به نفتي توليدكننده كه نيازمند يكيميادين حق امتياز( در  )يعني پراكندگي مالكيت  

 يها شده بر حسب چاه هاي افزوده )ذخيرهکا يدر آمرهاي نفتي  ند، پ( سقوط واقعي آهنگ يافتهه ابازيافت نفت بود

ي  و ت( افزايش چشمگير هزينه؛ 0791در ن منطقه يا در توليد يکيتکناوج از سر گذراندن ( به دنبال ياکتشاف

، 0712)بينا، ه درجه دوم و سوم در ميادين نفتي قديمي ايالات متحدهاي  بازيافتدرپي در  هاي پي گذاري سرمايه

0711.)  

کنترل عرضه بر اساس سياست  «آهن تكزاس كميسون راه»، 0791ي  در اين ميان، در اوايل دهه

تناسب تقاضاي بازار را پس از چهار دهه از زمان كشف ميدان پروپيمان تكزاس شرقي كنار گذاشت.  يزير برنامه

سال  تقاضا با عرضه ازتناسب جهت  يزير برنامه يتگزاسسياست كند،  كيد ميأت يبدرست( 0796ر )ه بل  كچنان

جايگزيني  ي مثابه هب ،آچناكري ي نامه تقمواف صدا با هم ،گرفته(نام « اط در مصرفياحت»سياست )يا آنچه  0732

كه عملاً به نابودي ميلياردها بشكه نفت بکار گرفته شد براي يكي كردن ميادين )و كاربرد بازيابي پيشرفته( 

نفت  يها کاهش چاهاصطلاح  هکردن ب نهيهز ي هيسهمکا، يدر آمر، 0791ي  ژانويه اولدر  بازيافته انجاميد.

، دولت نيكسون نخستين مرحله 0790اوت  02. در افتيل يتقلدرصد  1/22به  2/29از  ياتيت ماليمنظور معاف هب

 09 ، كنترل قيمت اجباري به كنترل داوطلبانه تبديل شد. در0793ي  ژانويه 00آغاز كرد. در را ها  قيمت  از كنترل

بر نفت داخلي تحميل كرد: نفت قديمي )توليدشده در سطوح را اي  ، دولت نيكسون سقف قيمت دولايه0793اوت 

شد؛ نفت  سنت فروخته مي 32ي  به اضافه 0793هاي مارس  تر( بايد به قيمت هاي موجود يا پايين از چاه 0792

، 0792شد. در سال  هاي جديد( كنترل نمي هاي موجود و از چاه از چاه 0792جديد )توليدشده در بالاتر از سطوح 

ادوستانه است يــ که محصول س 0727 بندي واردات نفتي سهميه ييکذا قانون به نام  در قبال کارتل نفت بوده ام 

همان  يبند هيسهم(. اين 016ـ022 ؛ صفحات0796ر لغو شد )بل   القاء شده بود ــ   يبه افکار عموم «ييت مل  امن  »

خليج فارس شد و به نفت در  يه ايپامبدا مت اعلام شده در يق يدر پ يل پيو تقلموجب شكستن است كه  يعامل

ي  و به دنبال آن در فوريه 0790 دسامبر تشكيل اوپك انجاميد. سرانجام، ارزش دلار آمريكا ابتدا دربه   يزود

اعلام شده توس ط ا پک در مت يبالا بردن قاز   ها پيش درصد، كاهش يافت. تمامي اين 01و  2/1، به ترتيب 0793
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. در مت اعلام شده نفت خود را بالا برديگر قيبار د کياوپك  0794ي  ل ژانويهدر او  . اتفاق افتاد 0793اكتبر  06

تشكيل شد.منظور مقابله با ا پک ه ب( IEA)انرژي المللي  نس بين، آژا0794نوامبر  02
6
 

از هم پاشيده شد. اين  تدريج بهگذار  ي در جريان اين دوره آچناكريكارتلي بزرگ ي  نهايتاً، شبكه

ي بازار داد.  گسيخته عنانشفا ف و جاي خود را به نيروهاي سرانجام دوستانه و  يسر  ک يبوروکراتي  نامه موافقت

سرکش  يرويعملکرد ن يرابرا ي مطلوب  نتيجهي كارتلي  نفت خارج از شبكه نبود  كنترل بر حجم در حال افزايش  

 يافتگي ارزشي نفت منجر به  داري در كشورهاي صادركننده سرمايه رشدرو به ي ساختار  . توسعهدبازار فراهم کر

 ماهيت اوپك رابه نوبه خود نفت شد. اين نيز حوزه اقتصاد در رانت درن م   ي مقولهو تبلور يت ارضي ي مالك   بالقوه

به  درون اوپك نوميدانه که هنوز ( Pax Americana) گذشتههاي طلايي  هاي ترواي سال اسبحضور  رغم   يعل ــ

يافتند؛ بهبود و  يد بازسازيبر اساس تحولات جد ه. ميادين نفتي ايالات متحدتغيير داد ــ ندگشت دنبال موضع ميانه مي

به قيمت  هدست شد؛ و قيمت توليد نفت ايالات متحد صنعت جهاني نفت از طريق بحران از نو سازماندهي و يك

لي توليد براي كل اين صنعت در سراسر جهان تبديل گرديد. نفت  كننده تنظيم هاي  با قيمتپس از بحران ي  هافتي تحو 

 قدم نهادشدن  به عصر جهاني بازار يانتها يبتلاطم بالاخره و  ،جهاني نفت تفاضليرانت بازار، کسان يو يكنواخت 

 .(2112 ن يمبينا و ؛ 0779، 0772، 0712)بينا 

دست  تري تلقي كرد: الف( يك ي بزرگ هاي چندجانبه ي دگرگوني را بايد چون آينه 0794ـ0793بحران 

گذاري، ب(  قيمتو نهاد   ترين تا بالاترين ساختار هزينه ــ تحت يك قاعده شدن جهاني صنعت نفت ــ از پايين

خوار نفتي،  هاي رانت ط دولتالمللي نفت توس   شدن  نفت در مقابل كارتل بين كردن بالقوه و ملازم با آن فرامليتي يمل  

ذخائر مالكيت  عمومي يافتگي ارزشصنعت نفت آن كشور، ت(  يبازسازو  هزدايي نفت ايالات متحد پ( كارتل

بگير  ث( دگرگوني اوپك از يك رانت ،نفت در جهانگيري رقابتي رانت تفاضلي  و شكلجهان رضي الا تحت ينفت

د كن كاملاً باليده، ج( تكثير  جنيني به يك رانت جمع  «شده ناعلا  قيمت»جهاني نفت، لغو و  يرقابتبازارهاي و تعد 

ال يبودن خ اساس يبواسطه )فيزيكي(،  بي يانداز دست لزومعدم نفت و چ(  «اسپات» يجهانهاي  قيمتاستقرار  و

ي نفتي خاص )بينا،  وابستگي به يك منطقهاستناد  ودنبمورد  يب و اثر شدن يببالاخره  و، خودكفايي ياتوپ

  (.0771ب، 0717

 يهمانطور. اما ده استيبسر رس يدر دوران کنوننفت ارزان و نفت گران ( ي ا چندگانهي)  هدوگانعصر 

و  وابستگي ي مسخرهاي ادع   ،ييت مل  امن  »مزه  يبشوخي ت يدر مع و رئال پوليتيكقاموس در م، يکه تجربه کرد

م دهه يدر ن م به نفتيمستق يابيدستدرخواست   ي عليهو تهديدهاي جد  مکالمات ناهنجار منجر به  يحت   0791مه دو 

ز شاهد ين، ما نيشد. افزون بر اتوسط هنري كسينجر   ــ «کانايپاکس امر» ريسربزو  فرزند برومند شاه ايران ــ

.ميج فارس بوديل به خليجهت گس سريع يضربتنيروي ايجاد دولت کارتر و طرح  يدستپاچگ
7
ي  پس از دهه 

زدايي گريخته بر سر آمريكايي جستهمباحثات  اغلب ،تحليلي ژئوپولتيك نفتاصطلاح  هي ب در جبهه ،0791
8
نفت و  

عرضه ـ » يها ن بحثيا. افتيتمرکز  هايالات متحددر ي توليد، مصرف و واردات داخلي نفت  دغدغه درباره

 موجود يفيو ک کيا رگانبه روشن شدن تحولات  يآنها نه تنها کمک ياسيس ي کننده و جهت آشنا و گمراه« ييتقاضا

گ نگ اغتشاشات  ي راههيز با خود به بيکال و چپ را نياز پژوهشگران و اقتصاددانان راد يارينکرد بلکه بس

تشخيص دادند كه اين ان يغل، اوپك و جهان در حال کايآمر طول كشيد تا  تقريباً يك دههسرانجام، سوق داد.  ينظر

اذعان  يريناپذ ن برگشتيانکار ا رقابليگر همگان به وجود غياکنون د ناپذيرند. برگشتو ساز  تغييرات دوران

ا متأسفانه  . را به وجود آورده است عاجزند يريناپذ بازگشتن يکه ا يقتيک حقيستماتياز درک سهنوز دارند، ام 

ا لبه، ن تأسف به کناريا ي دامنه جه پژوهشگران راديز تأسف نگارنده بيت ي ام  ان چپ است که يکال و مدع  يشتر متو 

    کنند. يه ميتغذراست  يو قالبده يپوس يها ياز تئوردر مورد نفت هنوز که هنوز است 
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 تئوري رانت نفتدوباره به  ينگاه

 

. قدمت داردت و هم يهم اهمي خود اين صنعت  به اندازهآن كردن  يت رانت نفت و ضرورت تئوريزهاهم  

ا  وكلاسيكئن ظهور مکتب خ علم اقتصاد، که بهيدر تار(  (Marginalist Revolutionانقلاب مارژيناليستي، جهت ام 

. است نداشته يسازگاروجه  چيه به ،از جمله رانت نفتبه مقوله رانت،  يو علمبرخورد مشخص با  شد، يمنته

، مكتب ختيرا برانگ يفراوانو متضاد و مکالمات شاجرات م ، کهي چندين نسل علاوه بر اين، در فاصله

ن ياحذف کند.  دخو يپژوهش ي را از برنامهرانت  ي به مقولهوكلاسيك سرانجام توانست برخورد مشخص ئن

 مشخص رانت کاربردگان موافق نويسنداز  ياريو اصرار بساظهارات پيگير  رغم يعل، کيدئولوژيا يريگ ميتصم

کردن  نيبا جانشوكلاسيك ئن ب، مکتبين ترتيبد. صورت گرفت و پس از آنست يبي  سده ي در آستانهبود که 

همراه  ــ (opportunity cost)« از دست رفته فرصت براساس مت يانگاشتن ق» يگذار متيا دور باطل قيــ گويي  همان

 ر  يت ناپذيرانت خاص و عموم، (general equilibrium« )جامعتعادل »زم يمکاند به روال يعوامل تول يگذار متيق با

.ده گرفتيناد را يالارض تحتو  يمنابع ارض تيمالک  مرتبط با 
9
( return)بازده ، رانت ابتدا به عنوان گونه نيبد 

ا  وجدان خودآگاهو روان يپ ي انهبين از ديد نزديكرفته  رفته اً بعد وه تعميم يافت« عوامل توليد»تمامي  اين خطاکار ام 

 «رقابت ـ انحصار»وجدان ناخودآگاه شباهت به روح پدر هاملت، در  يح رانت، نه چندان ببَ اما شَ  محو شد. مکتب

 (. 0170فصل هفتم؛ هابسون ، 0712 فاين) مشغول است ينيپاورچبه  هنوزبه عنوان يادآوري  يکينئوکلاس

 

  مالكيت ارضي یافتگي ارزش رانت: 

ان ين آشکار و نمايچن نياحاكم  ياقتصاد يها تئوري ي آشيل   پاشنهبه اندازه صنعت نفت  يا چ رشتهيدر ه

وكلاسيك ئنمکتب . در چارچوب رود يشمار م هبكننده  رانت نفت عامل تعيين ين بخش اقتصاديرا در اي. زستين

شده. همچنين هيچ رانت  آرماني و ياليخجايي براي رانت در نظر گرفته نشده است، جز با نقض رقابت  گونههيچ

هاي عوامل توليد  تمامي بازده قت يدر حق كه ،«جامعتعادل »زم يمکان ياضير يها دلم   خاصي در چارچوب

اا وجود ندارد. شوند، محسوب ميرانت  يجملگ كه ( partial equilibrium« )ناقصتعادل » يها چارچوب م دل، در م 

. به يابد ميقابليت كاربرد  يئكالا تكجهان  درتنها  كوكلاسيئ، تئوري نر استيپذ امکانرانت  ي ویژهتئوري سخن از 

وفور از  هاي مربوط به نفت به نوشتهمقالات و  ب به اتفاقيت قرياکثروكلاسيك ئدر چارچوب نهمين دليل است كه 

به اشکال گوناگون انحصار کنترل و و حضور نفت وجود رقابت در بازار  عدم ( tautology)گويي  همان اينتکرار 

است. انباشته
10
  

علاقه ي واقعيت )رانت نفت( به كار ببريم و  توانيم تئوري نوكلاسيك را براي مطالعه با توجه به اينكه نمي

، انتخاب ديگري جز اين نداريم كه به ميبکنتئوري نوكلاسيك  يها يپرداز اليخ يفدارا واقعيت )رانت نفت( م يندار

باز گرديم )ماركس  ياسي رانت به عنوان پيشاتاريخ خويشي اقتصاد س هاي ريكاردو ـ ماركس درباره نوشتهآثار و 

، ماركس چارچوبي را براي معناي سرمایهششم از جلد سوم قسمت  ،در فصل نخست .(0796؛ ريكاردو 0761

را مشخص اشتباهات بازدارنده  طور خلاصه هبماركس ن اثر يدر ا. شنهاد کرده استيپداري  رانت در توليد سرمايه

 كرده است:

كند و بايد هنگام پرداختن به  مي ناروشن( را ground rentرد كه تحليل اجاره زمين )خطاي عمده وجود داسه 

 :آن از آنها اجتناب كرد

كه منطبق با سطوح متفاوت تكامل فرايند توليد اجتماعي است...  رانتاشكال گوناگون ان يم آميختگي درهم. 0

 .را ناديده بگيرندها  اين تفاوت شود كه افرادي ميموجب ...  رانتاشكال متفاوت  سرشت عاماين 
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اما شرايط ذهني و عيني كار اضافي و  .. تمامي اجاره زمين ارزش اضافي و محصول كار اضافي است...2

ها در ارتباط با  خواه اين سود باشد خواه اجاره. آن، ندارد  ارزش اضافي به طور كلي ربطي به شكل خاص

م اارزش اضافي به معناي  . ار کننديکه ممکن است اختنظر از شكل خاصي  شوند، صرف مي مربوطكلمه ع 

 .کنند يان نميب را ي زمين اجاره مفهومبنابراين، آنها 

 

اجاره زمين، ايجاد  ي توسعهاقتصادي مالكيت ارضي، به بيان ديگر  ارزش  تعيين. ويژگي خاصي كه از 3

بلكه برعكس با تكامل كار  ،شود ي آن تعيين نمي به عمل گيرندهوجه بنا  ار آن به هيچشود اين است كه مقد مي

تاكيد ؛ 992ـ992، صفحات 0770شود ) اجتماعي كه مستقل از اوست و در آن او هيچ نقشي ندارد تعيين مي

 در متن است.(

 

ي توليد، گردش و  محصول تئوري كامل ماركس درباره چنين نتايجيتشخيص اين نكته مهم است كه 

هاي  در دورانيكسان گرفتن رانت  ي دربارهداري است. نخستين نكته هشداري است  زش در سرمايهتوزيع ار

رانت ارزش اضافي است، توليد ارزش  كه اينكند كه با  ي دوم تاييد مي ي توليد. نكته در ارتباط با شيوهمختلف 

مشخص كردن سازوكار خودكاري براي هيچ نوع داري ــ  شرايط عمومي توليد سرمايهمعلول اضافي ــ به عنوان 

 يتين  يبا عاست نه  يقضا و قدرارزش مالكيت ارضي )يعني تشكيل و مقدار رانت( نه تعيين رانت ندارد. سرانجام، 

ممکن است در گذار  مقدار رانت بين مالك زمين و سرمايه ن ييتعبر سر است که  يمذاكرات رغم يعلو اين نامعين، 

كه  با توجه به اين .شود قانون ارزش تعيين ميبا  يک و سازگاريستماتيست توسط عملكرد مقدار ران .ان باشديجر

تز سرمايه بلكه سنتز آن است كه به  دخالت مالكيت ارضي نه آنتي ،دارد  ارزش ينندگك تعيينبه  يبستگ رانت مقدار

 absolute) توصيف صحيح رانت مطلقشود. اين نكته براي  لد منعكس ميمو   يهاتكامل نيرورشد و  دري خود  نوبه

rent)،  ضروري است.کاملا  ،يانحصاررانت از تفسيرهاي دلبخواه و فارغ  

حاصلخيزترين زمين بايد رانت بدهد  كه بر اساس آن كمي واقعي  با تجربه ،برخلاف ريكاردو ،ماركس

انحصار مالكيت ارضي  تاثير  شروع كرد. او اين رانت را رانت مطلق دانست. بنا به نظر ماركس، رانت مطلق 

محصول مناسبات اجتماعي خود ــ انحصاري كه  دهد ينشان م)مدرن( را بر انباشت سرمايه در كشاورزي 

تواند با  يمكه  (synthetic) تركيبي است يبراين، انحصار مالكيت ارضي انحصار سرمايه است. علاوه( ي)درون

 «هيک سرمايب ا رگانيترک»به ن امر لازم است يسنجش ا يبرطرف شود. پس براانباشت سرمايه رشد آهنگ 

(organic composition of capitalدر بخش اقتصاد )ک يارگان. بنا به نظر ماركس، تركيب مورد نظر رجوع شود ي

و به اين معنا به  ،است ياقتصادديگر هاي  سرمايه در حقيقت معيار پيشرفت در كشاورزي نسبت به تمامي بخش

بستگي ( inter-sectoral)ن سکتورها يان ايه ميسرمارك و تح   (inter-industry)  يمختلف اقتصاد عيصنان يمابرقابت 

 price of) توليد  به قيمت( value)  ارزش (transformation) گونه، در واقعيت پوياي )تاريخي( دگرگوني اين  دارد. به

production)مانند  مي  تر از ارزش بالاتر و برخي پايينه يسرما يشگيهمند رقابت يدر فراتوليد هاي  ، برخي از قيمت

؛ 0716 فايناقتصاد بستگي دارد ) ل  سرمايه در ك  ک يا رگاناز ميانگين تركيب  ها كه به انحراف متعاقب آن

ع يصنان يماب(. اين حاكي از آن است كه رانت مطلق ضرورتاً تابع رقابت 0714، 0799؛ شيخ 0773سعدفيلهو 

انباشت سرمايه در بخش مورد ورود و است؛ و در نتيجه، مناسبت آن به عنوان يك مقوله به آهنگ نسبي  گوناگون

 فايندارد. بنابراين خطاست كه رانت مطلق را چون رانت انحصاري دلبخواه به تصوير بكشيم ) يبستگبحث 

0797.)  

رسيم كنيم. ماركس رقابت را اجمالي از تئوري رقابت ماركس ت يگذرا تصويرنجا يدر اشايسته است كه 

نفي انحصار فئودالي تا آن جا كه متضمن »داري را به عنوان  و انحصار سرمايه ،تز انحصار فئودالي به عنوان آنتي

[ انحصار مدرن، انحصار بورژوايي، كه كند گونه ]استدلال مي به اين»و  كند مجسم مي« نظامي از رقابت است...
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(. از نظر 020، صفحه 0767) باشد يم «وحدت اضدادجه[ ي]و در نتنفي، در في ن [يعني]انحصار تركيبي است،

لازم و ابزار مات تر تراكم و تمركز سرمايه اجزاي ضروري انباشت سرمايه هستند و اين امر مه  يماركس و شومپ

 0711به شيخ فصل هفتم؛ همچنين ، 0742تر يآورد )شومپ جنگ رقابتي سرمايه با سرمايه فراهم ميانجام را براي 

 آنچهن، يهمچنتز رقابت بلكه سنتز آن است.  تر( نه آنتييرجوع كنيد(. به همين سان، ادغام از نظر ماركس )و شومپ

ي  سرمايهحجم بازتاب افزايش مداوم در  اشود، همان ناميده مي« ک صنعتيه به درون يسرما ورودموانع » بعنوان 

در اينجا نه پندار رقابت  رقابت است.گسترده در كارزار  يد ارزش اضافيولت يبرا( regulating capital) كننده تنظيم

رگذار و يتاثارتباطي با رقابت کدام ، هيچ (atomistic markets) يا هسته هايي بازار گويانه ي همان ناب و نه سازه

عمل  سنتزوارداري  مفهوم انحصار سرمايه م کهيقبول کن اگرپس داري ندارد.  واقعي در سرمايه ي کننده دگرگون

)همچنين م يآميزي انحصار درهم ارتدكسبا مفهوم  بورژوامآبانه( خرده اي )و عوامانهنبايد آن را گر يدکند،  يم

به همان ترتيب ز ينبايد با انحصار مالكيت ارضي بنظر ما نحو،  (. به همين6فصل ، 0710ويكس رجوع كنيد به 

يعني به صورت نفي در نفي. ،برخورد كرد سنتزوار
11
  

( اثرات تنوع در كيفيت زمين را در مجموع با تغييرات differential rentاز سوي ديگر، رانت تفاضلي )

گونه، ماركس موضوع را  گذاري شده است. به اين كه در كشاورزي سرمايه گيرد در نظر مياي  سرمايهحجم 

 سازد: روشن مي

 

در شده  صرف ي  ي افزايش سرمايه در نتيجه شود،.. ر محاسبه ميبرحسب آك   ترتيب، سطح رانت، كه ن يبد 

نظر از اينكه  مانند، صرف هاي توليد ثابت باقي مي يابد. و علاوه بر اين، هنگامي هم كه قيمت زمين افزايش مي

 ين عوامل آخري دهد. ا  يابد، اين امر رخ مي ماند، يا افزايش يا كاهش مي ي اضافي ثابت مي وري سرمايه بهره

مقدار دهند كه  تغييري در اين واقعيت نمياما  گذارد، ير ميتاثر آك  هر سطح رانت در ش يافزا ي  درجهبر 

و آن را از رانت تفاضلي دارد خاص جنبه  IIاي است كه براي رانت تفاضلي  يابد. اين پديده ايش ميزرانت اف

I در همان   كند، تراكم سرمايه داري پيشرفت مي ي توليد سرمايه كند.... با اين همه، هر چه شيوه متمايز مي

گونه، اين تفاوت در سطوح رانت را  به اين ....رود يبالا مر يابد چنانكه رانت در آك   مناطق بيشتر افزايش مي

ضيح داد و نه بر حسب مقدار كاري كه به خيزي طبيعي انواع زمين تو توان برحسب تفاوت در حاصل نه مي

، صفحات  0770تبيين شود )  گذاري متفاوت سرمايهانواع بلكه منحصراً بايد بر حسب  ،كار گرفته شده

 .(130ـ131

 

با  كاملاً ي مهم  اما مفهوم او از رانت از دو جنبه ،سرنخ را از ريكاردو گرفته استگمان  ماركس بي

ي  است و ب( قاعدهنادرست ي ريكاردو  در نظريه« نبود مالكيت ارضي»ريكاردو متفاوت است.  الف( فرض 

ت يفين با کيکشت در زمبه و اختتام كيفيت بالاتر ن با يزماز ب شروع يترت هبكشت نحوه انجام ي  ريكاردو درباره

و  Iبندي ماركس از رانت تفاضلي در دو نوع رانت تفاضلي  . طبقهندارددر واقعيت  يصداقچگونه م  يهتر  پايين

هاي هم اندازه و با كيفيت متفاوت و  به ترتيب منطبق با كاربرد كميت برابر سرمايه در زمين IIرانت تفاضلي 

ين با كيفيتي معلوم است.  با اين همه، اثرات تركيبي اكشت  تحتكاربرد كميت متفاوتي از سرمايه در يك زمين 

با توان  ينماز كاربرد پي در پي سرمايه(  يناش دوماز حاصلخيزي طبيعي و رانت  اولهاي تفاضلي )رانت  رانت

اين نكته براي  .(0794)فاين  و تک تک باز شناخت يکرده و بطور کم  جدا گر يکديتوابع خطي از  يکيق تکنيطر

اي  ي رانت ماركس به گونه ريكاردو، نظريه في ارزش ماركس به دو دليل اهميت دارد: الف( برخلا نظريهدرک 

 تيواقعو خا ص  يژگيوبلكه از  ،شود پذيري پديدار نمي شرايط طبيعي تعميم گونهاز هيچ( axiomatic) يجَزم

( general theory) عام يک تئوريرانت  يتئوررو  از اين ــاست  آمدهبه وجود  يت ارضيکمال يافتگي ارزشمشخ ص 
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 (normal capital) ي عادي تاثيرات اندازهمتقابل و )ب( تقارن ست، ين يسکتور اقتصادد در هر يتول تيعموم در

 دارد. يدر بخش کشاورز ديمت تولين کننده بر قيياثر تعر کشت يز نحاصلخيزترين زمي كم و سرمايه

 ترين بازده كننده است كه بنا به آن كم بسيار تعيين در بخش نفتص ما خا  رانت  يتئوردومين نكته براي 

نفتي قلمداد شوند؛ اين  يها دانيمترين  بازده كمطبيعي خود ه ياولنفتي ضرورتاً نبايد در وضعيت كنوني  يها دانيم

را درپي وضعيت كنوني  هاي پي گذاري ي سرمايه ند، در نتيجها هبود هپربازدكه زماني به نحو چشمگيري ها  دانيم

 IIجدا باشد. زيرا رانت تفاضلي  IIكه از رانت تفاضلي نيست رانت مطلق مفهومي خودمدار  اند. سرانجام، يافته

سرمايه تعيين  صنعتي بينرقابت وجود  مالكيت ارضي با  تعيين ارزشهاي  حدود رانت مطلق را از طريق پويش

ارزش ماركس  يتئوردهد كه  . اين امر نشان ميآن استسرمايه بازتاب ک يا رگانتركيب مانه يپرقابتي كه  ــ كند مي

تئوري آن از طريق  تئوریككه به اوج انضماميت  هاي توليد( فرايند توليد، مبادله و توزيع را پيش از آن )و قيمت

 بخشيده بود. تنگاتنگ يرانت ارتقا يابد، وحدت

 

 نفتيذخائر  یافتگي ارزشرانت نفت: 

بايد نظام نفت، ذخائر  يالارض و تحتمالكيت ارضي  يافتگي ارزشي  پيش از بررسي مسئله ،از ابتدا

.  چنانكه پيشتر اشاره نفتي را در صنعت نفت مشخص كنيم يها رهيذخمالكيت بر زمين، و از اين رو مالكيت بر 

رف  ي اعدهنفت وجود دارد: الف( قصنعت حق مالكيت در جداگانه شد، دو نظام   در آمريكا، (rule of capture)تص 

ي  در بقيه ينيزممنابع زير ( بر public ownership) و ب( مالكيت عمومي   ينيزيرزممالكيت خصوصي منابع شامل 

 ارزش تعيينو  يافتگي ارزشي نفت. البته اين امر دو شكل متفاوت تصاحب طبيعت را پيش از  مناطق توليدكننده

ي رانت بايد با  ي مسئله تر استدلال شد، هر نوع تحقيقي درباره دهد. چنانكه پيش مي  مالكيت ارضي در توليد ارائه

كم ح  ن، يبنابرا. شودبودن توليد نفت، مشخص   رو خاص از همينو مالكيت ارضي مورد بحث  بودن خاصتوجه به 

ي جايگزين  استفادهبر اساس ملاک  ــكشاورزي رانت مبني بر اين كه  (يسيکال انگلي)پژوهشگر راد موري

(alternative use) ي  عقيدهباطلي است: الف( ت يبغارانت نفتي را تعيين كند، به دو دليل ادعاي  د نحوهيباــ  از زمين

 گويانه به همان يك گام كوتاه با اين نظر فاصله دارد كه رانت را اينتنها  ،ي جايگزين از زمين استفادهمبني بر 

از لحاظ نه  يوو ب( تحليل رانت نفتي  ؛تلقي كنيم (opportunity cost« )از دست رفته انتخاب فرصت»مصداق 

ص است  يخيتار ؛ 0799در نفت دارد )موري  الارضي تحتو  مالكيت ارضي يچگونگو نه هيچ مناسبتي با مشخ 

  (.0713فاين براي بديلي انتقادي رجوع كنيد به 

است كه آيا مالكيت ارضي در نفت ــ يعني اين شكل خاص از مالكيت ارضي ــ رانت  كننده اين سوال تعيين

هاي انباشت سرمايه در كل بخش  به گام و پويشن پرسش يا به كند يا نه، و اگر نه، چرا نه. پاسخ مطلق دريافت مي

که  ،مربوط است يتصاداق هاي بخشي  به تحرك سرمايه بين بخش نفت و بقيهخود ي  كه به نوبه ،نفت وابسته است

 سرمايهک ينا رگاتركيب  رات  ييتغ است و برحسب يگوناگون اقتصاد عيصنان يبماي رقابت  حاكي از گسترهخود 

اقتصاد ي  گويانه هماننحو به شود. به بيان ديگر، اگرچه رانت مطلق رانت انحصاري  در صنعت نفت سنجيده مي

و  ،هاي ديگر شود سرمايه از بخشو حرکت مانع جريان  يدرون يعامل ي مثابه بهكلاسيك نيست، اما ممكن است نئو

تركيب ارگانيك »ن يانگياز م يتر نيپائ سطحجاد يبه او  کرده يريجلوگ ها سرمايهصنعتي  بينگونه از رقابت  به اين

نجر شود «سرمايه امر که در پشت آن  ياساساست  يا مسئله تفاضليو  مطلقهاي  . به همين دليل تمايز بين رانتم 

ه در يدر رابطه با حرکت سرماهاي تفاضلي نفت  رانت يتيفرا ملتكامل  و( 0791ي  دهه يط  )زدايي نفت  كارتل

براي درك پيچيدگي بخش نفت است اي  كننده به تنهايي گام تعيينک يتئوراين تمايز نهفته است. رقابت جهاني ند يفرا

    شدن آن. جهانيبالاخره و  وحدت رقابتي زميمکانو  ،معاصر
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ي نفتي ايالات متحد به طور كامل اكتشاف و به شدت حفاري شده، شاخصي است  اين واقعيت كه منطقه

 تركيب»بالاي  سطحبا  فري تص   تحت قاعده کايآمر محدوده درمالكيت ارضي  يافتگي ارزش نديفراحاكي از اينكه 

و   شده مناطق نفتي كمتر اكتشاف يبالا برا« کيا رگانتركيب »همين وجود حاصل شده است.  «سرمايهک يا رگان

شود: الف(  ميد يعادو نتيجه اين امر در اينجا در رابطه با . ز صادق استيني مالكيت عمومي  تر تحت قاعده ده بهره

ي رانت مطلق رانت انحصاري نيست و ب( در صنعت نفت رانت مطلقي وجود ندارد. با اين همه، در شرايط ايستا

نفتي( را دارند اجاره داده هاي  ره يذخدهي ) هايي كه كمترين بهره تطبيقي، شايد اين بحث مطرح شود كه زمين

شوند مگر رانت دريافت كنند. نمي
12
( هدهي )ميادين نفتي ايالات متحد با كمترين بهره يکائيآمرهاي  زمين نيااما  

شوند؛ ميادين نفتي با كمترين  اجاره داده مينفت هايي نيستند كه در حال حاضر براي اكتشاف  زمين آن ضرورتاً 

ار يبس توليد هستند. اين ميادين نفتي كه زماني حاضر کماکان در مياديني هستند كه در حال در حقيقت دهي  بهره

ن يپائبندي  طبقهدر شتر نفت يور استخراج ببمنظبه دليل كاربرد پي در پي سرمايه شدند، اكنون  ده تلقي مي بهره

 يها رهيذخک ينا رگا حاصل تقارن «قيمت توليد» ها . اينها نوعي از ميادين نفتي هستند كه در آناند گرفته يجافعلي 

در ي توليد را براي كل صنعت  كننده تنظيم ، و به اين ترتيب قيمتباشد يکننده م ميتنظي  حداقل بارآور و سرمايه

 ،اند هايي )ميادين نفتي( كه به تازگي اجاره داده شده رانت زمين ،د. بنابراين، در مثال بالاي مانكن تعيين ميجهان 

 .نديشمار آ هبرانت نفتي تفاضلي  ديبا بلكه ،ندرانت نفتي مطلق نيست

هاي نفتي  ، تشكيل رانتيبازده تا كمترين يبازده بيشترينبا ي مناطق نفتي در جهان،  با توجه به گستره

صنعتي  بينرقابت  و نهَ يصنعت رقابت درون هماناكه  زند يدور م ياساس يا حول مسئلهتفاضلي در سراسر جهان 

(intra-industry as opposed to inter-industry competition) شدن اين صنعت همانا تشكيل  فرض جهاني است. پيش نفت

بايد دو شكل جداگانه  ما جهاني نفت است. به همين نحو،کسان در بازار ي يا مبادلهتفاضلي و ارزش  يهانرخ سود

و ب( رانت تفاضلي  Iهاي تفاضلي را در توليد نفت از هم متمايز سازيم: الف( رانت تفاضلي نفت از نوع  از رانت

توان پيشاپيش  را نمي IIو رانت تفاضلي  Iاثرات رانت تفاضلي دامنه و با توجه به اين امر كه . IIنفت از نوع 

كاربرد (. لذا، از قبل ديتول م کنندهيتنظي  زمين و سرمايه ناحاصلخيزترينامكان جداكردن اثرات  شناخت )يعني عدم

داشته باشد  تواند پيامدي معنادار براي مقصود ما در بر نمي  (a prioriش دانسته )يق از پيبه طري رانت  يك نظريه

( به IIو رانت تفاضلي  I(. بنابراين، سخن از رانت تفاضلي با تشخيص دو شكل آن )رانت تفاضلي 0772)بينا، 

آورد  آورد و نه شرايط خاصي را فراهم مي هاي نفتي فراهم مي طور انتزاعي نه راه حل قطعي براي مسئله رانت

دون همين دليل است كه لازم بود ب. به ارتباط تنگاتنگ دارندهاي انباشت سرمايه در صنعت نفت  كه به پويش

زدايي نفت، تكثير  مانند كارتل ،تغييرات ساختاري، نهادي، و سازماني ي درباره (a posteriori)شرط  شيچگونه پيه

هاي تفاضلي نفتي در  گيري رقابتي رانت شكل ود نفت يخر شيفروش/پ شيپو  حال( ي)بازارها اسپاتبازارهاي 

 ب(.0717؛ 0712پردازي شود )بينا  سراسر جهان، همانند كاري كه ما كرديم، نظريه

نفتي، به ويژه  يها دانيم اجاره كردن  بخش ، بخشي تصرف قاعده، با توجه به هدر نفت داخلي ايالات متحد

 واحد وت يريمدک يتحت نفت دان يمجموعه م قراردادنعظيم است، براي دان ينفت مي ذخيره  هنگامي كه اندازه

م برداري بهره آغاز م و سو  با اين كه در حالت طبيعي اصلي  ذخايرآفرين بوده است. اين  بسيار مشكل ،مراحل دو 

در فرايند  اند بودهپي  در گذاري سنگين و پي دستخوش چندين نوبت سرمايهنکه يعل ت ا هاند، ب بوده رو بهرهخود كاملاً 

رو، كاربرد متوالي سرمايه، به ويژه در  اند. از همين پيشرفته به طور محسوسي نزول كردهمراحل  يبردار بهره

است. چنانكه بينا انجاميده ها  آندهي  بهرهتر، به تنزل شرايط طبيعي ميادين نفتي و متعاقباً كاهش  بزرگ ايرذخ

مراحل بشكه( هر  يبرا) هي نفتي ايالات متحد هاي سرمايه هزينه، 0761ي  ، در سراسر دههدهد يم( نشان 0712)

هاي طولاني  يي هستند كه مدت اكتشاف، توسعه و توليد به نحو شاخصي افزايش يافته است. اينها ميادين نفتي قديمي

 ينه ايهز)قيمت  «قيمت توليد»ا، ينتمام ددر اند.  به شدت مشغول توليد بودهکا يآمر ينيپائهشت ايالت و در چهل 
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(cost-price )قيمت گونه  و به اينمي شود محسوب ن يبالاترسود( اين ميادين نفتي است كه ميانگين ي  به اضافه

است كه  کايصنعت نفت در آمر «قيمت توليد»ن يان، يهمچن. ندك تعيين مي کايآمررا در كل نفت  ي توليد كننده تنظيم

 کايآمر. نفت کند ين مييجهان را تعاز گوشه گونه قيمت بازار نفت در هر  و به اين ،ي توليد كننده قيمت تنظيم

و تشكيل  هايالات متحدنفت در بازسازي صنعت  و  ييانحصارزدا است كه به ارتقابوده همچنين كانون بحراني 

 ب(.0717)بينا  ديانجام در جهان نفت هاي تفاضلي  سراسري رانت

عدم و  volatility)) ثباتي بي ،انيغلدر معرض  واز همه س 0791ي  نفت جهاني پس از دههسرانجام، 

 accessتقاضا )افزايش ريسبه مت يقواكنش سريع  است.  نبود   (universal uncertainty)جهاني نان در عرصه ياطم

demand) ثباتي  بي در مقابلبراي ايجاد ظرفيتي جديد  درازمدت ي بغرنج است: الف( شرط لازم   مسئلهدو  ناشي از

به روال  يدر پاسخگوئ ديت توليرات ظرف  ييم تغيتنظ تنگنايهاي آينده و ب(  قيمتنامطمئن  يسمت و سوبازار و 

ذخاير است به  يصدمات احتمالناشي از فقدان كارآيي فني و ي را كه ي اقتصادي چشمگير هزينهبدون آنكه  ،بازار

 يديتول سطوح ظرفيتدر اكثر ميادين نفتي، است. تر  مشکلي زياد  اين وضيت در مورد عرضه متحمل شد.

هايي كه قيمت جهاني توليد را  شده است، از جمله آن مشخصن نفت ياديشتر ميدر ببه طور عادي  موجود پيشاپيش

ن يدر اگيرند.  ها تحت فشار جدي قرار مي كننده به ويژه در حالت كاهش قيمت كنند. اين ميادين نفتي تنظيم تنظيم مي

فت نره يذخشوند،  ها بسته مي است. با اين همه، هنگامي كه چاه پرهزينهار يبسهاي نفت يك امكان  بستن چاهحالت 

ادامه همانا ، يك امكان ديگر ذخايرزدن به  . براي اجتناب از صدمهرود يمبراي هميشه از دست موجود در آنها 

.نده استيآهاي بازار در  و اميد به بهترشدن قيمتها  ميدانگونه  نيد در ايتول
13
به همين دليل است كه قيمت  

مدت روبرو  طولاني و ي زياد عرضهاضافه با يك د يتول يابد، مگر اينكه ي توليد بلافاصله كاهش نمي كننده تنظيم

زياد ار يبسچنين توليدكنندگاني  ديتول ي كار   زيان براي ادامهقبول و سک يرسطوح صورت كه در آن  ،شود

.است
14
منجر به بازسازي جهاني وقوع آن اين وضعيت ممكن است در حقيقت يك بحران نفتي به وجود آورد كه  

 اترييتغزً ينو  ي جديد توليد كننده قيمت تنظيميك  وما، همراه بالز، ين بازسازيخواهد شد. ا ن بخشيدر ا سرمايه

نشان چنين  گونه سرشت . به اينمنعکس خواهد کرد نفت چارچوب جهانيدر بازار حول محور آن، خود را   قيمت

هاي دروني صنعت نفت، و نه بنا به اوضاع و  يعني از جايگاه پويش ،هايي را بايد از درون توضيح داد بحران

 احوال برآمده از رخدادهاي خارجي.

 ــ آن ي نهايي نتيجه ي مثابه بهو هم مسئله فرض ش يپهم بعنوان ــ « قدرت» به نابجاتوس ل  اغلب اوقات  

تحولات  يتئور يب خيتارخ و يتار يب يتئور رب هيتک، نيهمچنكند.  موضوع نفت را رازآميزتر ميگويانه  همان اين

راز و رمز به بار ب ين ترتيو بد ،چديپ يم يرونيب رمرتبطيغعوامل و  يا هيغبار حاشاز  يا در هاله غالبانفت را 

و نامحدود نامشخ ص  ي طهيدر ح قدرتا يک ينئوکلاس يا هستهو  يفرضدر بازار  کنترل مثلاً د. يافزا ينفت م

با استناد به ما حال اگر، . ز استيبرانگ سئوالدو با نفت  نياارتباط  ي هنحو از همه مهمتر،و  ،ياسيساصطلاح  هب

نه ين زميدر اد يبام، يبه آن اضافه کن زيننفت را  ياسياقتصاد س يواقع يها يدگيچيگذشت، پل يبه تفصآنچه در بالا 

ا،م. يق بدهح   يخودخوانده کم انو متخ صص هابه آماتور انصافاً   توان يم به ندرترا  يقن ح  يچن ،به گمان ما آم 

دع   يبرا  قائل شد.  « گرا مارکس»اقتصاددانان  ايو  ياسيان پژوهش در اقتصاد سيم 

 

 

 بازبررسيازمند به ين يديمطالب کل

 

و  ،كردن بيشتر مطلب هم براي روشن دارند،  كننده تعيين ياهميت كهمختلفي  اتدر اين بخش ما به موضوع

دگاه  يدبررسي اجمالي بازپردازيم. جهت اختصار، ما با  مي ،ن بحثيا سوابق يانتقاد و ثبت يپاسخگوئهم براي 
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دهيم كه از ديدگاه او  كنيم و به اين طريق به كساني پاسخ مي ( آغاز مي61ـ26، صفحات 0711مسرت )م حسن 

اند. كرده يبردار و نسخهي رانت نفت و تئوري ارزش استفاده  درباره
15
 

 

از لحاظ  ،واي انتزاعي  مقولهکه خود كالا است، ک ي ي مثابه بهمسرت انرژي  در اثر عزيمت. نقطه 0

مسرت نيز همان  ورود. نقطه باشد يم انرژيگوناگون از اشكال انضمامي منابع افته ي اشتقاق يا جهينت ،يشناس روش

 کند يــ دور باطل ــ روبرو مفرض و نتيجه  با تقارن يراست هن صورت ما را بيکه در اانرژي است  يکالا

 .(32ـ32، صفحات 0711)

 

( يمصرف يانرژ يدن نوع ماينامطلوب تر  يعني) سنگ زغال با شكل ارزش مصرفي خود را  يبررس. مسرت 2

مقايسه  شان، برحسب محتوي كالري ،ارز نفت خام آن زغال را با هم فرضين كند و يك ت   در مقابل نفت آغاز مي

 ميانگين فرضيدر اين سنگ  از بارآوري زغال« بارآوري كار در توليد نفت خام»كند كه  سپس ادعا مي يوكند.  مي

ن دو منبع ياز ا کدامچ يدر هو منسجم   ي، مادمشخ ص ي و مطالعه يچگونه بررسيو بدون ه، ]بسيار بالاتر است[

« كند مي نييتعانرژي[ را ع انوا]گر يد قيمت بازار سنگ قيمت انفرادي توليد زغال»دهد که  يحکم م يانرژ

 ين استدلاليچن ن عل ت کهيبه ااست؟  کننده گمراه بلکه نادرستنه تنها (. چرا اين رويه 34، صفحه 0711)

نخست  ي در وهلهانتزاع بوده و که خود صورت گرفته است هاي فرضي  ي ميانگين نظرورانه بر حسب مقايسه

فرض قيمت بالاتر در هر  سخن از. علاوه بر اين، شوند يم يمنتهدور باطل ه ب جهيدر نت ؛دارنداج به اثبات ياحت

 ي مورد براي دورهو بر اساس آمار و ارقام موجود از لحاظ تجربي  نسبت به نفت آمريكا سنگ كالري از زغال

م، جدول 069 فحهالف: ص0717)بينا  ندارد يمصداقچگونه يه مطالعه  (.سو 

 

مت ي، که از جمله قآن  يها معلولبا نفت   بحران يساختارت از عل   بر زغال سنگتمرکز با  مسئله را . مسرت3

نه تحليل ما مت نفت يقرييبحران و تغ ي در برخورد او به مسئله ب،ين ترتيبد. كند ميجابجا  ز هست،يزغال سنگ ن

ي تكوين مالكيت ارضي در نفت، و نه  پردازي انضمامي درباره نه نظريه ه،از نفت ايالات متحدتجربي انضمامي 

 (.0711)مسرت  مينيب ي، ماوستخود كه ظاهراً كانون تز  هايالات متحد سنگ حتي تحليلي از زغال

 

به انرژي ساختار مفهوم ريزي  سطوح تحليل در طرح يختگير هم هاز نظر ما ب الب تهترين خطاي مسرت  ي. جد  4

به  اگر .باشد يم ،هيسرما صنعتي رقابت بينو  محض رقابت درون صنعتيآميختگي  درهميعني  ،ک کالايعنوان 

آمريكا ارزش بازار و قيمت بازار تمامي منابع انرژي را تنظيم  سنگ قيمت انفرادي توليد زغال»زعم مسرت 

توان از  صنعتي است  كه در اين مورد نمي بينرقابت ارزش ، آنگاه بنا به نظر ماركس، بستر اين تنظيم «كند مي

ا(. 32، صفحه 0711سخن گفت )« انرژي يکالا»نماد آن و واحد « انرژي صنعت»ک ي يريفراگ ، اگر ام 

سخن بگوييم، آنگاه بايد آماده باشيم كه چارچوب  ، شامل مجموعه منابع،از يك صنعت انرژي فراگيربخواهيم 

نظر از شكل  صنعتي را بپذيريم و از اين رو به تمام واحدهاي توليدي منفرد در همان سطح، صرف رقابت درون

تشكيل به  ارزش، ي، بر اساس تئورري. اين مورد آخ  ميشانس رقابت بلافاصله را داده باشها،  ارزش مصرفي آن

بدون توجه به شكل ارزش  ،ي واحدهاي توليدي منفرد از طريق رقابت درون صنعتي براي همهواحد ارزش بازار 

بحران  يدو مابا جايگاه واقعي  است که يآغاز ،ي تحليلي بسنده لازمهرو،  از اين انجامد. ها مي مصرفي آن

و مالكيت ارضي  يافتگي ارزش يچگونگشدن نفت،  عيار جهاني . اين امر مستلزم بررسي تمامشود يزير طرح

 يسازماندهبالاخره هاي تفاضلي نفت، و  و هم در اوپك، تشكيل رانت هدر ايالات متحدهم )نفت(  الارضي تحت
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 يجهانبحران  دنز بتوانينخود ند دگرگون سازنده يفراهنگام با  همکه  ،باشد يم هصنعت نفت ايالات متحددوباره 

 .الف رجوع كنيد(0711، 0712)به بينا د نف کنينفت را تعر

 

به عنوان رانت انحصاري متكي  مارکس از رانت مطلقو نادرست رسد كه به تفسيري ايستا  . مسرت به نظر مي2

به باور  به عنوان رانت انحصاري ،چرا مقدار رانت مطلقن است که يا يپرسش اصل. در اين مورد، باشد يم

اين مقدار ؟ چرا شود يريگ اندازه قيمت بازار و قيمت توليد  محدوده يتفاضلاز پيش در چارچوب د يبا ،مسرت

ص نبوده ساير انحصارات  يگذار متياثرات قمانند « رانت انحصاري» د؟ چنانكه در شو و دلبخواه تثبيت نمينامشخ 

ست ينكاملاً ساده است: رانت مطلق ماركس رانت انحصاري ن پرسش يا هب بخش رانت نفت نشان داديم، پاسخ 

 يناش كشاورزي در بخشموانع مالكيت ارضي بر جريان سرمايه متقابل بازتاب اثر که از بلكه رانتي است 

 محدودهتعيين هنگام  «سرمايهک يا رگانتركيب »مانه يپطور مشخص از  . به همين دليل است كه ماركس بهشود يم

 در ت يمالکض گويد ــ به اصطلاح حداكثر عوار ي تفاوت بين ارزش و قيمت توليد سخن مي رانت مطلق به مثابه

ند يدر فراانحصار مالكيت ارضي )از نظر مارکس چنانكه در سطور بالا نشان داديم، كشاورزي. بخش 

و انباشت   يچگونگبا توجه به ن، يبنابرا«. طبيعي»نه  ،است سنتزوار( ياضاف د ارزشيو بازتول يافتگي ارزش

ند يفراارتباط با  كاملاً بيو بوده مورد  يب در بخش نفتسرمايه، صحبت از رانت مطلق ک بالاي يب ا رگانيترک

اشاره است. با اين همه، مسرت پيوسته به انحصار طبيعي  ن بخشيدر ان ارزش يي، و تعتوليد، يافتگي ارزش

 نويسد: . وي مينگرد مينفت  به ف اقتصاددانان ارتدوکسيتعر بر اساسرانت انحصاري به و کند  يم

 

، تا زماني كه را به آن تعلق داردآنچه که ي طبيعي ]مواد خام[  پايهاز  يدياستفاده تولمالكيت ارضي 

ي خام در  . اين امر تا زماني كه نياز اجتماعي براي اين مادهکند يم ممانعتكند، نعوارضي دريافت 

درازمدت و از لحاظ ارزش بازار فراتر از عرضه نشود، رخ نخواهد داد و بنابراين، همراه با آن ارزش 

. آنگاه، شود به كار گرفته  يديتولعمومي توليد خواهد رفت... كه در اين قلمرو مت يقبه بالاتر از  بازار

سود تفاوت بين ارزش بازار كالاي مورد بحث و قيمت عام توليد )به عنوان شكل خاص سود اضافي،  

كه توسط مالكيت ارضي گردد  يمتبديل  رانت ارضي مطلقيشود( به  كه در قيمت كالا وارد مي انحصاري طبيعي

 .است( نگارنده از، تاكيد 32، صفحه 0711شود ) تصاحب مي

 

کال و يراد و پژوهشگران ها پژوهشبر  يواز ماركس و نفوذ سرت منادرست تفسير در رابطه با نفت، 

)الف( توان به سه طريق مشاهده كرد:  اين تاثير را ميالبته است. ر گسترده ايبس ،رانت در مقولهژه يو هچپ، ب

اتکاء  ، وسنگ ( نفت و زغالبنيادانگاري ) )ب( مقايسه؛ تفسير رانت مطلق ماركس براساس مفهوم فراگير انحصار

نفت. در مورد بخش ي رانت مطلق  شده و )پ( كاربرد ادعا؛ سنگ ي توليد ظاهراً بالاتر و ادعايي زغال بر هزينه

بالارفتن دار جهان سوم و  زمينهاي  حكومت« مالكيت انحصاري»دارتر شدن  دامنه كند كه استدلال مي يووكن  مثلاً، 

ي  مواد معدني و محدودترشدن عرضهمصرف شده توسط آنان با گسترش تقاضا براي  مقدار رانت مطلق مطالبه

گرا  اصطلاح مارکس هکال و بيراد يگر م که پژوهشينيب يم(. 31 صفحه ،0719)« ذخاير غني معدني بيشتر شود

از مسرت رانت  ي( با الهام احتمال0شود:  يزمان مرتکب م ک را هميتئور يبا صدور حکم بالا دو خطا ير وينظ

 يمعلولـ  عل تارتدکس روابط  ي( همانند اقتصاددانان راستگرا2خواند، و  يم يحا رانت انحصاريمطلق را تلو

كسي هنگامي ارتدل ين قبيادهد.  ينسبت مدر بازار عرضه و تقاضا « تعادل»عدم وجود  د را بهيده در توليچيپ

 توسطهاي مطلق  در تحصيل رانت لگيرد[ كه اوپك به عنوان يك كارت نتيجه مي»] يووكشود كه ن   تر مي شفاف

 (.013 صفحه )همان منبع،« ق شده استفمو ي نفت موقتاً  عضو صادركنندههاي   دولت
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اي انرژي در سطح جهاني، بر  ي حاشيه توليدكننده» بنيادانگارخط  بنيز با چو نورگام با تحليل مسرت،  هم

 يبراقيمت نهایي نفت  ي پايه»بر  بايدالزاما گيرد كه چنين معياري  كند و نتيجه مي آغاز مي« هاي انرژي حسب واحد

قيمت توليد برابر با اما  ،گويد اين قيمت بايد بالاتر از قيمت توليد نفت باشد. او مي« كنندگان مصرفعرضه 

باشد« اي انرژي ي حاشيه ليدكنندهتو»
16
، نور ن گونهيبداست(.  ارندهگهمه از ن، تاكيدها 90ـ91،صفحات 0711) 

ن ياتوزيع  يچگونگهمانا مسئله  ينور باق يبراگويد. اكنون  سودهاي مازاد در صنعت نفت سخن ميك ل از مقدار 

ا بگذاراست. نفت هاي نفتي و كشور توليدكننده  هاي واردكننده، شركت دولت نيسود ب سازوكار چنين م يد بپرسيام 

توجه را بر عنصر سياسي در تعيين رانت مطلق متمركز »هاي واردكننده،  توزيعي چيست؟ نور به استثناي دولت

. باشد يم« و توليدكنندگان كالاها نفت بازتوليدناپذيرت يکالممبارزه بين صاحبان »كه اكنون موضوع « كند مي

 منبعکه  شده توسط شركت نفتي سود انحصاري ]است[، ] سود اضافي تحصيل»كند كه  ي ميگير سپس نور نتيجه

 )همان منبع، باشد يم« اهميت استراتژيك»و « انحصار طبيعي»سرشت وجود [ ... سطح بالاي تمركز ... بنا به آن

 .(90 صفحه

ي رانت مطلق يك گام جلوتر برده و به نحو  رسد كه نور استدلال خود را درباره به نظر مي ،سرانجام

گيرد. اما افسوس كه  به دست مي« برخورد ماركس ينارسائ»در مقابل  ظاهرا راابتكار عمل  يزيانگ اعجاب

ماركس  در تجديدنظرگونه  نيا كهدهد  نشان ميبه ما  اظهارنظرها   اينتمامي در  دق تن يکوچکترو  وارسين يکمتر

پذيرش ر قابل قبول يغ؛ اين تجديدنظر به قيمت باشد ينم  او خودي هنگفت اعلام جرم عليه  هزينه توسط نور بدون

از  ارتدكستوصيفي دلبخواه از رانت مطلق و ديدگاهي که جز انجام شده است،  «انرژي يکالا»ي باطل  سازه

اتفاقي بر اصطلاح  هب(. همچنين تاكيد 92ـ90، صفحات 0711) نداردرا در بر  «انحصار طبيعي»رقابت و 

انحصار  نماددادن  در ظاهرالصلاح نشانسنده ين نويار از تلاش يغنفت در همان جمله، « يت استراتژيكاهم  »

ا  .(90، صفحه 0711)ست ينبورژوايي  خوار اوپك  هاي رانت ي دولت سياسي و در واقع مبارزهروابط  يچگونگام 

آشكار ساخت كه  0794ـ0793. بحران نفت ان باشديب قابلبتواند دلبخواه  يها توصيفن يچن است که با آنتر از  مهم

خوار بر سر توزيع سودهاي اضافي نفت با بازسازي جهاني صنعت نفت و تشكيل  هاي رانت مبارزات دولت

نه  . از اينرو، خود اين مبارزاتاسته هاي تفاضلي نفت در سراسر جهان در هم گره خورد رانت ي جویانه رقابت

  د و مرز.نه بدون ح  هستند و دلبخواه 

 

را روشن كنيم: الف( ادعاي گر يکديمرتبط با  قابل ملاحظه وي  ست دو نكتها  اين بخش لازمادامه در 

هر دو نكته مورد هاي توطئه. در  و ب( اعتبار تئوري 0794ـ0793در شدن نفت حتي پس از بحران نفت  كارتلي

يا  هشايد پيامد ضمني محتملي را براي مسائلي چون هژموني ادعايي ايالات متحدكه بالقوه آبشخور يكديگرند و 

در عراق داشته باشند، شايسته است از فاين و هريس به طور مفصل در دو بند جداگانه  هدخالت ايالات متحد

روشن هم زمان  همرا به شرح زير  0794ـ0793نفت بحران  يعل ت وجودقولي بياوريم. هر دو نويسنده  نقل

 :سازند يرها م يکيدر تارهم و کنند  يم

 

توانيم ببينيم كه چگونه  آن را بررسي كنيم، مي نتایجو  را كنار بگذاریم 4691ي  بحران نفت اوایل دههاگر اكنون 

كشف  هحلي را براي تضعيف كارتل جهاني و فشارهاي وارده بر توليد داخلي ايالات متحد صنعت نفت راه

 يكافي در توليد جهان يحفظ و درآمدرا  هكرد. افزايش زياد قيمت نفت سودآوري توليدكنندگان در ايالات متحد

در كارتلي تضمين كرد كه اكنون هر دو را در  ]مستقل[ و غيرعمده [ي]کارتل عمده يها يکمپانجهت ایجاد پيوند ميان 

برداري از  بوده است كه بهره ذخايريي امر ايجاد مازادهاي عظيمي در توليد نفت از آن  نتيجه. گيرد بر مي

اوپك و ساير كشورها قادر و عض. آنچه... كشورهاي باشد يمآمريكا  هايالات متحد ذخايرتر از  هزينه ها كم آن
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، 0712)این امر نتيجه و نه دليل افزایش قيمت نفت است مازادها بود. از همان  يقسمتشدند انجام دهند تصاحب 

 .است(همه از نگارنده  ، تاكيدها19ـ16صفحات 

 

بنا به آن افزايش كه  كرد تعبيرهاي قيمت نفت  ي افزایش توان این امر را همچون تئوري توطئه تا حد معيني، مي

و چنين  ده گرفته شودینادباید نیقيناً، چنين امكاني . تي اين صنعت بوده اس حلي براي مسئله قيمت نفت راه

كنند كه اين بحران تمهيدي از  هايي در بحث مربوط به بحران نفت فراوان هستند. برخي استدلال مي تئوري

اش را نسبت به رقباي صنعتي خود از طريق تحميل قيمت بالاي نفت  بود تا جايگاه رقابتي هجانب ايالات متحد

 ههاي ايالات متحد تا توازن پرداخت است كنند كه تمهيدي بوده اي ديگر استدلال مي بر آنان بهبود بخشد؛ پاره

عوامل مورد نظر اقدامات ها اثرات يا مقاصد  از طريق واچرخاندن دلارهاي نفتي بهبود يابد. ممكن است اين

ل براي ييجو چارهاما  ،گوناگون باشد يا نباشد از طريق فرايند معيني انجام گرفت كه صنعت مشكلات اين  ح 

 است(. همه از نگارنده، تاكيدها 19، صفحه 0712) توان آن را تشخيص داد مي

 

مازادهاي اوپك معلول مازادهاي كنند كه  اشاره مي(0712نا ي)با استناد به بدرستي  بهس ين و هريفا

جه به پديد آمده است. با اين همه، آنان نفت است كه در صنعت جهاني  يتر بزرگ  رقابت ايجادشده دربدون تو 

 يها يکمپان»که  ،اي يافته كارتل جديد تشكيل جاديهنوز قائل ا 0793ي پس از  زدايي نفت در دوره كارتل نديفرا

کته يددوره  ياست که در دوران کنون ين البته در حاليدهد، هستند؛ ا يوند ميپ گريکديرا به  «عمده و ناعمده

اثر ي توليد به پايان رسيده است. با تمركز بر  واسطه المللي، و كنترل بي ي بازارهاي بين قيمت، تقسيم عامدانهکردن 

توان این امر را همچون  مي»كه  كنند ، فاين و هريس خاطرنشان ميهپيامدهاي اين بحران بر توليد نفت ايالات متحد

ي  مسئلهبه  يجوابگوئحلي براي  كه بنا به آن افزايش قيمت نفت راه تعبير كرد هاي قيمت نفت افزايشي  تئوري توطئه

ي  مندانه ضمني به پديده در اينجا دلالت روش« توان تعبير كرد مي»با اين همه، عبارت « اين صنعت بوده است.

و درك  واقعيگونه انتزاع  ( اشاره دارد و به اينظاهر ناپختهي پديداري امر مشخص ) به شيوه توطئه دارد كه دقيقاً 

ي  نتيجه ي مثابه بهز ينو مسئله ي توطئه اغلب چون فرض  . با اين همه، فرضيهکند يطلب مديالكتيكي )آگاهانه( را 

 نيست.خود  نه ايهمانگو اينگونه قادر به چيرگي بر وضعيت  كند و به اين نهايي بازي مي

آگاهانه خلاف منافع خود « عمده عضو کارتل يها يکمپان»د يبابنابراين آموزنده است بپرسيم كه چرا 

جايگاه  واز ذخاير نفت جهاني م يعظكنند، به ويژه هنگامي كه موضوع بر سر تسليم كنترل خود بر حجمي  توطئه 

ا، ؟ است فتگذاري جهاني ن قيمتعرصه ها در  ي آن مقايسه غيرقابل عمده  يکارتل يها يکمپانچرا ، تر از آن مهمام 

« فشار»عاري از  هكه توليد نفت داخلي ايالات متحدبوده باشند مند  علاقهد يباغيرعمده( مستقل  يها يز کمپانين)و 

بين خواهد نفت از بازسازي جهاني كل صنعت  باچنين آرامشي كمي بعد امر  تآن هم هنگامي كه در واقعي؛ باشد

نفت به د يتولهاي تفاضلي نفت به هنجاري براي  رانتبالارفتن چشمگير  يدر آن به طرزصنعتي كه همان رفت، 

كارتل قديمي  جهت يخود و ب يب ؟ به بيان ديگر، چرااستبوده ز صادق يه نايالات متحددر اصطلاح جديد 

 يها يبا کمپان که ظاهراً « كارتلي جديد»فرد خود را با  هجايگاه منحصربد حاضر باشد يبا( عمده نفت يها يکمپان)

ا ي، آبزندسر  ين کارتليران چنياز مد يرفتارن يو اگر به فرض محال هم چنعوض كند؟ مشارکت دارد  يرکارتليغ

نبودند داري  رقابت واقعي سرمايهسرکش آيا اين نيروهاي ک کرد؟ ش آنان يدر سلامت روان يد در حالت عادينبا

لات ساختار قدرت خود را جمع کردند 0792ـ 0721ي انتقالي  دورهكه در  نهايتاً به  صنعت نفت يو در آستانه تحو 

موجب « هر دو را شامل استكارتلي كه اكنون »آيا عبارت ند؟ انجاميد 0793سال  يزا و بحران انفجار بزرگ

ا يآو  ،آميزند در هم ميرا ژموني شود كه مفهوم انحصار با ه نميپژوهشگران آشفتگي بيشتر افكار برخي از 

سرشت انحصاري در اين صنعت و تفسير نقش »بر  يكند كه به نادرست مينها را تشويق  آننگونه رهنمودها يا

نوع آيا اين بالاخره،  .(21، صحفه 0770براملي « )تكيه كنند هط در بخش نفت يعني دولت ايالات متحددولت مسل  
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 يميقد ساکت و يها از آرامگاهرا گذشته ان يسال يها توطئهمردگان يگر اشباح بار دطرز برخورد به صنعت نفت 

 انگيزاند؟ برنميخود 

از ينكه  ،ي ارزشي خود كانديداهاي مناسبي براي بررسي تجربي عيني ها از لحاظ چهره سرانجام، توطئه

م(0712چنانكه بينا )نيستند.  ،داردگرانه  بازتاب نهادهاي ميانجيبه  توهم توطئه، همانند دهد،  ينشان م ، فصل دو 

دارد كه فراتر از قلمرو خود توطئه است. با اين  ( و واقعي بستگي گرانه ادي )ميانجيي م انعكاس يك سراب، به پايه

كه به عنوان  يهائ انطباق،  (0721ـ0792) آچناكري ي نامه موافقتتحت  ،المللي نفت همه، در مورد كارتل بين

 يکافط يشراميانجي  كارتل بي تيدر قالب موجودهستند، در زمره شرط لازم ضمن آنكه  اند، برداشت شده توطئه

بشمار اي بزرگ  خود توطئه يخود هباش،  يت اجراييبه دليل رسالت و ماه   آچناكريرو  . از اينباشند مينيز 

ميانجي  مديون نبود  د يبارا آن اي هستند كه حيات  ي مكمل پديده جنبههر دو   و توطئه  . به بيان ديگر، كارتلرود يم

 زدايي پس از ص نادرست خصوصيات كارتلو تشخي زدن برچسب اشتباه ،. بنابرايندانست گرانه و نهادهاي ميانجي

بالا بايد ما را از مشكلات مضاعف و در حقيقت سوءدرك مضاعف  ،نفتصنعت ( يرقابت شدن )و جهاني 0793

در رابطه با  بپرسيم سين و هرَيد با کمال احترام از فاياست كه با هين زاويجه، درست از هميدر نتگاه سازد. آ

 يمج کردن خواننده يجز گمعنايي  چه منظور وه قا بيدق «ده گرفته شودییقيناً، چنين امكاني نباید ناد» عبارت مسئله توطئه

؟داشته باشداشاره تواند 
17
 

 

 

 ملاحظات پایاني

 

گيرند و  كنند. هنگامي كه قدرت مي عمل ميتوفان داري بيشتر مانند آتشفشان يا  مناسبات اجتماعي سرمايه

كارهاي خاص خود وسازبه د و نبر قوانين خاص خود را به كار مين مناسبات ياشوند،  به نيرويي چشمگير بدل مي

ز ين 0793-0794بحران در دوران پس از شدن نفت  دهند. جهاني صورت بيروني ميبه جامعه ها  تحميل آنبراي 

و فراتر از آن رخ داد،  0711ي  و اوايل دهه 0791ي  هايي كه در اواخر دهه استثنايي بر اين قاعده نيست. بحران

مالكيت ارضي در نفت   يافتگي ارزشهستند كه در آن  0794ـ0793ساز خود را مديون بحران نفت  هويت دوران

قبل از بحران نفتي  يعنيي از يازده دهه پيش از آن،  ي گذشته سه دههد نفت در يتول، جهيدر نت ابعاد جهاني يافت.

که  ،انجام شودنيز مي بلكه بر مبناي كيفي متمايز شود. اين تمايز نبايد صرفاً بر مبناي ك  د به دقت يبا، 0794ـ0793

  .از به عبور داردينز ينکانا يامر پاکسپسادوران ارتلي و كشمول پسا ساز و جهان كيفيت دورانند ياز فرا الزاما

شدن نفت نمود وحدت و تضاد جهاني تمامي مناطق نفتي در رقابت جهاني  چنانكه نشان داده شد، جهاني

نفت را  ذخايرجهاني  يافتگي ارزششدن نفت  . جهانيباشند يماي آن  نفت بازتاب لحظه« اسپات»هاي  است و قيمت

نشان  ،در گوشه و کنار جهان تفاضلي، با توجه به بارآوري متفاوت توليد نفت هاي نفتي در تشكيل جهاني رانت

نفت جهاني مجموعه قيمت بازار  نطوريهمقيمت توليد و  ،مناطق نفتيترين  بازده كمگونه، قيمت توليد  نيبددهد.  مي

د مالتوسي نفت کاملا سخن از كمبواگر قيمت درست باشد، در نظام وابستگي متقابل، كند.  مي نييو تع را تنظيم

نه کند،  يکار م ييخودکفابراي غرضانه  يهر چند بي  شده، نه انگيزه ، در اين دنياي جهانينيهمچن. است يمعن يب

بالا و کنترل به تواند  يم( «نفت استراتژيك»ا ي) «ييت مل  امن  »شعار فريبنده براي فرافكني قدرت تحت پوشش 

در توان  يمبه نحو چشمگيري را  يا ن شدهيو تضم« مطمئن»هيچ نفت نه  و شود، منجر  هاي نفت رفتن قيمت پايين

 يآرزوهم كه  ،دسته آن يبرا يملاطفتچگونه يه. به بيان ديگر، نفت جهاني کردتأمين خارج از نظام جهاني 

 ياکتشافهاي  حفاريال يخواب و خ. سرانجام، نه ندارد ،را خوردن آن يهم آرزوو را دارند كيك برش  ينگهدار

و نه واقعيت غيرقانوني،  (ANWRدر آلاسكا ) يعت وحشيست و طبيز يمنياختصاص داده شده به ا يدر منطقه قطب
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منظور ه بموجه براي دسترسي به نفت و مشروع  يتينيع کدامهيچ ،و تحقيرآميز تجاوز آمريكا به عراق ،شرمانه بي

 .رود يشمار نم هبادعايي  ييخودکفا

 
                                                           

، صفحات 0793( انتخاب شده، نه ماركس )203ـ201، صفحات 0791اش از ماركس ) . اين فراز به دليل روان بودن ترجمه 1

 (.019ـ012

گيري بدنام كارتلي است كه كمپاني نفت عراق را به توطئه عليه عراق كشاند و مانع از  يك تصميم (Redline)نامه ردلاين  موافقت . 2

ي پنهاني ميان سران  نامه نامه بخشي از موافقت درصد قلمرو عراق شد. اين موافقت 2/77برداري از  هر نوع تلاش براي بهره

سازي كشفيات نفتي در  منعقد گرديد. براي بررسي پنهان 0721سپتامبر ، اسكاتلند، در هاي بزرگ نفت  بود كه در قصر آچناكري شرکت

 كند: ( رجوع كنيد. ب ل ر به درستي مشاهده مي12ـ10، صفحات 0796خاورميانه به ب ل ر )

 

اي بزرگ  عاملهگيري این ترتيبات محصول م ها به نحوي در ماهيت چيزها ذاتي است، شكل برخلاف این برداشت همگاني و پایدار كه وجود كارتل

جلسه در سال  22ي تحقيق سوئد افتاد، اين گروه  جلسات كارتل كه به دست كميته بنا به صورت همراه با فعاليتي دشوار بوده است.

 626جلسه برگزار شد که در آن  47، 0731موضوع مورد بحث قرار گرفت؛ در سال  179ها  برگزار كرد كه در آن 0739

، 62، صفحه 0796موضوع بحث شد ) 996جلسه برگزار شد كه در آن  20، 0737ت؛ در سال موضوع مورد بحث قرار گرف

 تاكيدها همه از نگارنده  است(.

  بسيار حائز اهميت است. 0791ي  هاي نفت در دهه كردن اين تمايز براي تشخيص مالكيت ارضي در بستر ملي.  3

ي توليد نفت در ايالات متحده بود.  خليج مكزيك تثبيت شد، متمركز بر هزينه. مبدا ثابت اوليه در شبکه بين المللي کارتل كه در  4

ي حمل نفت از خليج مكزيك به هر مقصدي در جهان، بدون توجه به محل  ي عجيب هزينه ي حمل و نقل خيالي مبتني بر محاسبه هزينه

 توليد و محل بارگيري، بود.

ي آن ايران، عراق، كويت، عربستان  تشكيل شد. بنيانگذاران اوليه 0761سال ي نفت )اوپك( در  . سازمان كشورهاي صادركننده 5

 سعودي و ونزوئلا بودند. 

مطرح شده بود. از  0764المللي انرژي است كه  ايده و توصيف دقيق آن در يادداشت آمريكا ـ انگلستان در سال  اين همان آژانس بين.  6

در دوران  ي سياست خارجي آمريكا را دست بدست با موافقتنامه کارتلي آچناكري هويژگي متحجران« دقت در پيش بيني»قضا، اين 

 سازد. ( آشكار مي0742-0797پاکس امريکانا )

پايان يافته و همزمان با فروپاشي اين نظام هژموني رهبر آن ايالات  0791ي  . ما اعتقاد داريم كه عصر پاکس امريکانا در اواخر دهه 7

 .0779، 0772پ، 0774ب، 0774الف؛ 0774، 0773رسيده است؛ رجوع كنيد به بينا  متحده نيز به اتمام

( و 211ـ212، صفحات 0770نشيني موقت براي ايالات متحده تعبير مي کنند. مثلاً به براملي ) . برخي از نويسندگان اين را يك عقب 8

ريکا، علاوه بر سوءبرداشت از مفهوم انحصار و فرايند ي هژموني آم ب( رجوع كنيد. درباره0774بررسي نگارنده از آن به بينا )

كند كه هر کدام خود جداگانه  شناسي او از تقاطع گ ر هي مقولاتي آغاز مي شناسي با براملي اين است كه روش تاريخي آن، مشكل روش

  باشد.  گويانه نمي همان ايني جز بيان نياز به اثبات تئوريك دارد. بعبارت ديگر، در مورد نفت بررسي براملي نير در تحليل نهايي چيز

 marginal extraction)   )ي جنبي استخراج  بايد به هزينه« رانت كميابي»پذير مدعي است كه  ي نئوكلاسيكي منابع فرسايش . نظريه 9

cost انتخاب از دست رفته فرصتهزينه »افزوده شود. اين امر بازتاب  نفت( »opportunity cost) برداري از نفت است كه برحسب  بهره

« رانت كميابي»توان يافت زيرا  ( نشان داده شده است. در اينجا هيچ مفهومي از مالكيت ارضي را نمي0730نرخ بهره در هوتلينگ )

+ رانت ي جنبي  هزينه رو، تخصيص ميان حال و آينده  است. از اين« فرصت انتخاب از دست رفته»معيار احتساب هزينه بر اساس 

ي مدرن و مشخ ص اقتصادي در چارچوب اقتصاد نوکلاسيک و ساير مکتب  بدين گونه، مسئله رانت بعنوان يک مقوله ي کارب رد. كميابي = هزينه

اين سيستم  شود مقصود هرگونه قيمتي است که با رقابت ذهني، ايستا، و ايده آل هاي نفوذيافته از آن جايي ندارد؛ و اگر هم گهگاه از رانت صحبت مي

ن تي )نظير چپگرايان مجل ه  داري  سرمايه»و نومارکسيست هاي مکتب «( مانتلي رويوو»فکري متباين است. در اين مورد خا ص چپگرايان س 

 باشند. نيز از اين قاعده مستثني نمي« انحصاري
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ور مي 10 رو، عقيده دارند به  توليدشده تلقي كرد؛ از اين کنند كه تمامي نفت را بايد در زمان كشف . برخي از اقتصاددانان نوكلاسيك تص 

و انحصار وجود « قدرت بازار»گونه براي آنان جايي براي رانت غير از توسل به  ي انبار كالا نگريست. به اين مثابه ذخاير نفت بايد به

 (.0771، 0716ندارد؛ به آدلمن رجوع كنيد )

، 0711؛ شيخ 0714؛ ز مل ر 0799الف؛ كليفتون 0717(، 6)فصل  0712ه بينا . براي بررسي انتقادي مفهوم رقابت رجوع كنيد ب 11

 (.6)فصل  0710؛ ويكس 0712

هاي مربوط به نفت نداريم. براي نمونه يک  ي رانت ماركس در نوشته . ما هيچگونه كمبودي از لحاظ تفسيرهاي عاميانه از نظريه 12

ر ) ابداع جديد را مي ي مرسوم   اجاره»( جستجو کرد. وي رانت مطلق ماركس را با عنوان 27ـ0 ، صفحات2112توان در اثر مام 

ر، با ناديده گرفتن اين« پرداختي زمين همه بررسي در مورد نفت و رانت،  براي پرداخت حق امتياز نفت نامگذاري كرده است. مام 

اصطلاح حاكم بر نفت است که بدون ذكر  اختارهاي بهي اين مجلد آكنده از س کند. بقيه بدون کمترين مطالعه، در اين کتاب اظهارفضل مي

کنند. در اين کتاب هيچ سخني در ويژگي بحران نفت، تحولات ناشي از وحدت رقابتي  هيچ علت تئوريك در کنار يکديگر خودنمايي مي

 شدن آن در ميان نيست. اين صنعت، و جهاني

 دانيد چرا امسال مرسدس بنز نه صندلي دارد نه آيا مي»تگزاس بود: ، شوخي زير ورد زبان مردم 0711ي  . در بحران اواسط دهه 13

ل؟ در اين زمان، ترفند « دانند به که و كدام طرف رو کنند. اند و نمي ها نشيمن خويش را از دست داده چون نفتي»پاسخ اين بود: « ر 

سو، با  خورده بود. اين پروژه، از يك تاي خودشکن و شكس توسط عربستان سعودي پروژه (swing production)« توليد متغير»

جلوگيري از توليد، كل درآمد رانتي را از طريق كميت كاهش داد. از سوي ديگر، با اشباع بازار )كه فقط براي زماني محدود ممكن 

 است( كل درآمدهاي رانتي را از طريق قيمت كاهش داد.

نيست؛ برعكس اين خود « قدرت بازار»بازار، ناشي از فرضيه ارتدوكس هاي نفت، در حالت اضافه عرضه در  . كاهش ك ند قيمت 14

 پيامد تکنيکي و ويژگي خود توليد نفت است.

را تحليل و در حقيقت  0791ي  . محسن مسرت و من نخستين كساني بوديم، الب ته مستقل از يکديگر، كه بحران نفت اوايل دهه 15

ي سرمايه و مالكيت ارضي با الهام از ماركس تئوريزه كرديم. مسرت مطالعات  پيچيده صنعت انرژي و نفت را بر پايه  كنش متقابل و

شدن نفت و صنعت  خود را بر زغال سنگ آمريكا متمركز نمود در حالي كه من توجهم را به نفت آمريکا معطوف كردم تا بتوانم جهاني

 انرژي را از طريق مرکزيت كانون بحران جهاني نفت توضيح دهم.

ي نور  قص ديگر رهيافت مسرت به رانت تعيين دلبخواه قيمت نفت با تمركز بر قيمت بازار مشتقات نهايي آن است )به گفتهن . 16

[(. باز هم بايد خاطرنشان کرد که اين انتخاب دلبخواه منجر به تداخل و 91، صفحه 0711« ]كنندگان قيمت نهايي نفت به مصرف»

گردد. به بيان ديگر، هنگامي كه نفت خام  شود، موجب اغتشاش در چيستي واقعي رانت مي يد ميريختگي فرايندهاي متفاوت تول هم به

كند، ديگر تحت قانون رانت از ديدگاه ماركس و در قلمرو مالكيت ارضي نيست. در  شود و بازار را ترك مي گذاري و فروخته مي ارزش

گرداند.  برمي« قدرت بازار»که ما را در نهايت التقاط به بن بست  « نترا»صورت، اين خود بازگشتي است به مفهوم بورژوايي  غيراين

ماي گمراه کننده ا رتدوكس  79ـ72ب، صفحات 0717ي بينا  شواليه )كه نظرات وي در مقاله مورد انتقاد قرار گرفته( نيز در اين مع 

عني، الف( رانت كيفيتي، ب( رانت جايگاهي، پ( گرفتار آمده است. شواليه بر رانت انحصاري و چهار نوع رانت متفاوت تفاضلي، ي

 0772ب و 0717، 0712كند. براي بررسي انتقادي نظر مخالف به نوشتارهاي بينا  رانت استخراجي، و ت( رانت فناورانه تكيه مي

 رجوع كنيد.

شدن نفت  فته با واقعيت پايدار جهانيآميز خيالي منجر شد كه رفته ر هاي توطئه ، از جمله، به ديدگاه0791ي  . بحران نفت اوايل دهه 17

ي توطئه  مندان نظريه ي علاقه به كنار رفت. با اين همه، بقاياي اين رهيافت غيرانتقادي و در واقع ابلهانه به نفت هنوز از تخيل كژديسه

تحليل ما بر »نويسند:  مي ها زدوده نشده است. نکته مورد اشاره در اينجا تجديدحيات اخير اين نگرش توسط نيتزن و بيچلر است. آن

و گسترش سهم فردي در كل جريان سود   متمركز بوده و جستجو براي فرا رفتن از "نرخ عادي بازده" ي سرمایه انباشت  تفاضليفرايند 

س از اين مؤلفان به نحو استهزاءآميزي بحران نفت پ ، تاكيدها در متن اصلي است(.446، صفحه 0772« )دهد را مورد تاكيد قرار مي

جستجو »آميز پيامد  هاي توطئه کنند كه اين ترتيبات قبلي و كشمكش بشمار آورده و تاكيد مي« هاي انرژي كشمكش»را به عنوان  0793

)همان جا، « هاي نفتي[ براي فرا رفتن از "نرخ عادي بازده"و گسترش سهم فردي ]واحد توليد[ در كل جريان سود است ]توسط شركت

ي  شان نرخ بازده تفاضلي است، در حاليکه به غلط آن را انباشت سرمايه «شناسي نقطه آغاز روش»كنند كه  شاره مي(. آنها ا446صفحه 
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ي نهايي آن نيز با حساب سرانگشتي جز تکيه بر نرخ بازده  (، هر چند نتيجه617، صفحه 0776تفاضلي ناميده اند )بيچلر و نيتزن 

گرانه )نوكلاسيكي( در اينجا  گونه، با توجه به برگردان مكرر انحصار نفتي توطئه . به اينتفاضلي معمول در محاسبات حسابداري نيست

شان ندارد. با اين همه،  گويانه همان ها، نه انباشت سرمايه و نه دولت سرمايه داري جايي در سرزمين خيالي اين و ساير كارهاي بعدي آن

ي ماركسيست به اين طرح کودکانه و ارتدوكس است  رخي از نويسندگان خودخواندهي ب آور است تكيه اي شگفت آنچه به نحو متاثركننده

اي  شود كه گويا نفت ــ گرچه غير مستقيم، به شيوه هاي راديكال طرح مي كه به عنوان خوراک ادعاي ظاهري نوع جديدي از جوابگويي

الف 2112است )براي نمونه رجوع كنيد به بوئل و ديگران،  آميز دو مؤلف بالاــ دليل جنگ و اشغال عراق توسط آمريکا خيالي و توطئه

شناسي نيز چندان خبر ندارند، و اگر هم دارند ترک اينگونه  ها حتي از خطاهاي بسيار ساده در علم روش ب(. اين قبيل راديکال2112و 

 رسد.    نظر مي شان دشوار به عادات عاميانه براي
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